
معارف اعتقادی امامیه به 
انضمام متن و ترجمه  شرح 

باب حادی عشر

مؤلف: 

حمید نیک فکر

انتشارات چتر دانش



: نیک فکر، حمید،   ۱۳۶۱ - سرشناسه  
: الباب الحادی عشر . فارسی-عربی .شرح  عنوان قراردادی 

: معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر/     عنوان و نام پديدآور 
مولف حمید نیک فکر.    

: تهران: چتر دانش  ،   ۱۴۰۰.    مشخصات نشر 
:   ۳۹۲ ص.   مشخصات ظاهری 

 ۹78-۶۰۰-۴۱۰-5۰۹-5  :  شابک  
: فیپا  وضعیت فهرست نويسی 

:   کتابنامه: ص. ۳88 - ۳۹۲.   يادداشت  
Imamite Shi›ah -- Pillars of Islam* شیعه امامیه -- اصول دين :  موضوع  

: ع لام ه ح ل ی ، ح س ن ب ن ي وس ف ، ۶۴8 - 7۲۶ق  . ال ب اب ال ح ادی  ع ش ر -- نقد و تفسیر  موضوع  
Islamic law -- Practical aspects فروع دين :  موضوع  

: ع لام ه ح ل ی ، ح س ن ب ن ي وس ف ، ۶۴8 - 7۲۶ق  . ال ب اب ال ح ادی  ع ش ر . شرح  شناسه افزوده 
    BP۲۱۱/5   :  رده بندی کنگره 
  ۲۹7/۴۱7۲     :  رده بندی ديويی 
  8۴85۳۰8  :  شماره کتابشناسی ملی 

 اطلاعات رکورد کتابشناسی: فیپا

: معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه  شرح باب حادی عشر نام کتاب   
: چتر دانش ناشر  

: حمید نیک فکر مترجم  
: اول- 1400 نوبت و سال چاپ 

۱۰۰۰ : شمارگان   
 ۹78-۶۰۰-۴۱۰-5۰۹-5 : شابک   

: ۲۰۰۰۰۰ تومان قیمت  

فروشگاه مرکزی: تهران، میدان انقلاب، خ منیری جاوید)اردیبهشت شمالی(، پلاک 88
تلفن مرکز پخش: 66492327 - تلفن فروشگاه کتاب: 66402353

nashr.chatr@gmail.com :پست الکترونیک
کلیه ی حقوق برای مؤلف و ناشر محفوظ است.



سخن ناشر
دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترين  از  يکی  به منزلة  گرايش هايش،  و  تمام شاخه ها  با  رشته  حقوق 

کشور، تعداد فراوانی از دانشجويان علوم انسانی را به  خود جلب کرده است؛ دانشجويانی که پس از تحصیل، 

وارد عرصة خدمت شده و در مناصب و جايگاه های گوناگون به ايفای وظیفه مشغول می شوند. 

منابعی  که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجويان بر مدار آن ها قرار دارد، 

در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که بايد تغییر نیافته و خود را با 

تحولات و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

اين، در حالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذير است. 

به  اين  ترتیب، ضرورت تدوين کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجويان رشتة حقوق و 

نیز رشته های متأثر از آن، بايد بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هايی که روزآمدی محتوای 

آنها از يک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی ديگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و نويسنده، قرار 

گرفته باشد. 

مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد 

و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجويان رشتة حقوق بردارد. اين مؤسسه افتخار 

دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجويان، به تولید آثاری 

همت گمارد که مهم ترين دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و تسريع يادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات 

چتر دانش امیدوار است با ارائة خدمات درخشان، شايستگی های خود را در اين حوزة علمی بیش از پیش 

به منصّة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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کتاب حاضر در مورد عقايد شیعه نوشته شده است که بیان کننده اصول و فروع تشیع با بیانی مستدل 
و شیوا است. در اين کتاب سعی شده است که علاوه بر بیان عقلی، به تبیین آيات و روايات نیز پرداخته 

شود تا اصول و فروع دين به بهترين شکل تبیین شوند.
اين کتاب توضیح و تبیین کتاب »مختصر معارف اسلامی با رويکرد کتاب باب حادی عشر« است که 

توسط نگارنده تألیف شده بود.
اين کتاب شامل سه بخش است: ۱. اصول دين. ۲. فروع دين. ۳. متن و ترجمه شرح باب حادی عشر.

اصول دین
اصول و عقايد تشیع از منبع الهی سرچشمه می گیرد که توسط پیامبر اکرم و بعد از ايشان توسط 
ائمه، بیان شده اند. دستوری که اسلام در مورد اصول دين می دهد اين است که در اصول دين احدي 

حق ندارد از کسي تقلید کند؛ بلکه با استدلال و برهان بايد اصول دين را اثبات نمايد.
اين اصول در جوامع روايی بیان شده اند و متکلمین بزرگی همچون شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه 
حلی و ديگران با تمسک و الگو گرفتن از آنها، ادله عقلی بر اصول دين اسلام از ديدگاه مذهب حقه جعفری 

اقامه کرده اند.
فروع دین

اسلام در مورد فروع دين بیان داشته است که اگر فردی به علوم فقهي و ديني، بر اساس استنباط هاي 
علمي، مسلط گرديده است، تکالیف شرعی را به جا آورد و در غیر اين صورت، مي تواند از فقیه عالم )مرجع 

تقلید( بهره برد.
احکام مورد استناد در اين مبحث، از کتاب »متن کامل اللمعه الدمشقیه با ترجمه روان« نوشته شمس 
الدين محمد بن مکی بن احمد عاملی نبطی جزينی معروف به شهید اول )78۶-7۳۴ه ق( با ترجمه حمید 

نیک فکر گردآوری و بیان شده است.
متن و ترجمه شرح باب حادی عشر

معرفی کتاب »باب حادی عشر«: کتاب کلامیِ معروف شیعی است. علامه حلی )متوفی 7۲۶( کتاب 
د« شیخ طوسی )متوفی ۴۶۰( که در مورد ادعیه و عبادات است را در ده باب خلاصه کرد  »مصباح المُتَهَجِّ
و آن را کتاب »مِنهاجُ الصّلاح فی مختصر المصباح« نام گذاری نمود؛ سپس بدان جهت که عبادت و دعا، 
فرعِ شناخت معبود است و صحت عبادت، بستگی به صحت اعتقاد و ايمان دارد؛ لذا بابی به نام باب يازدهم 

)الباب الحادی عشر(، در شناخت اصول دين به آن افزوده است.

مقدمه مولف



علامه حلّی در بابِ يازدهم، اصول دين که شناخت آن بر هر مسلمانی واجب است را چنین برمی شمارد: 
فصل اول: شناخت و معرفت خدا. فصل دوم: صفات ثبوتیه خداوند که عبارتند از: قدرت و اختیار، علم، 
حیات، اراده و کراهت، ادراک کننده، قديم و ازلی و باقی و ابدی بودن، تکلم، صادق بودن. فصل سوم: صفات 
سلبیه خداوند که عبارتند از: مرکب نبودن، جسم و عرض و جوهرنبودن، لذت و الم نداشتن، متحد به چیزی 
نشدن، محل حوادث نبودن، روِيت بصری نداشتن، شريک نداشتن، از معانی و احوال به دوربودن. فصل 
چهارم: عدل؛ که اختیار بشر و استحاله قبیح بر خداوند و لطف او را به اثبات می رساند. فصل پنجم: رسالت و 
نبوت؛ در اين فصل به اثبات نبوّتِ پیامبر اسلام و وجوب عصمت او و اين که او فاضل ترين مردمان بوده 
و از دنائت پدران و ناپاکی مادران و رذايلِ خُلقی و عیوبِ خَلقی برکنار است می پردازد. فصل ششم: امامت؛ 
در اين فصل بیان می شود که امام بايد معصوم و منصوص و فاضل ترين مردمان باشد؛ سپس از راه های عقلی 
و نقلی به ذکر امامت بلافصل حضرت علی بن ابی طالب پس از پیغمبر می پردازد. فصل هفتم: معاد؛ 
که در اين فصل معاد را از طريق عقلی ثابت می کند و سپس آياتی را که بر آن دلالت دارد شرح می دهد؛ 

در اين فصل مسئله ثواب و عقاب و توبه و امر به معروف و نهی از منکر نیز بیان شده است.
يکی از مهمترين شروحی که بر کتاب باب حادی عشر نوشته شده است، شرح فاضل مقداد متوفی سال 
8۲۶ قمری است که کتاب خويش را به نام النافع يوم الحشر عنوان داده است. در کتاب حاضر به ترجمه 

فارسی آن اثر پرداخته شده است. 

توضیحي در مورد ترجمه حاضر
در صفحه بندي ترجمه، متن اصلي عربي در صفحاتِ سمت چپ و متن ترجمه فارسي در صفحات 

سمت راست، به صورت قرينه و مطابق با يکديگر، بدون تقدم و تأخر قرار گرفته است.
تلاش شده که ترجمه اي روان همراه با توضیحات تکمیلي در داخل قلابها ] [ ارائه گردد تا مراد علامه 

حلی و فاضل مقداد به بهترين شکل ممکن، واضح گردد.
از تمامي اساتید و دانش پژوهان گرامي استدعا داريم که پس از مطالعه اين کتاب، نظرات عالمانه خود 
را به نگارنده انتقال دهند تا در صورت لزوم در چاپ هاي بعدي اشکالات و ايرادات احتمالي مرتفع شده و 

قابلیت بهره مندي از اين مجموعه بیش از گذشته براي مخاطبان فراهم شود.
a2sahid@yahoo.com :پست الکتريکی نگارنده



بسم الله الرحمن الرحیم

انسانها پس از آنکه به زندگی دسته جمعی روی آوردند و اجتماع را تشکیل دادند، متوجه شدند 
که اعمالشان در مسیر زندگی بایستی تحت یکسری از قوانین اداره شود تا اینکه رفاه، آسایش و 
سعادت را برای خودشان و همنوعانشان در پی داشته باشد و بتوانند بقای خود و اجتماع خویش را 
تضمین نمایند؛ بنابراین انسان پیوسته سعی می کند اولین مؤلفه زندگی دسته جمعی، که وجود قانون 
و اجرای آن است را عملیاتی سازد تا اعمال خود را مطابق قانون و مقرراتی که خودش در تصویب 
آنها دخیل بوده است، انجام دهد؛ زیرا بدون قانون نمی توان امنیت و عدالت را برقرار کرد و از 

حقوق مردم دفاع نمود و پاسخی مناسب به خواسته های انسان ها  داد. 
حال که وجود قوانین در زندگی روزمره دنیوی از ضروریات به حساب می آید، اگر احتمال 
داده شود که زندگی دیگری نیز وجود دارد و انسان ها بیهوده آفریده نشد ه اند و محدودیت عقل 
و علم انسان از یک سو و نیاز انسان به قانون از جانب دیگر، و نیز وجود انسان هایی که از ابتدای 
تاریخ بشریت همواره به بودن سرای دیگر و عبث آفریده نشدن مخلوقات تأکید داشته اند را در 
نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که انسان به تنهایی و با توجه به ابزارهای شناختش - که بسیار 
محدود ند - توانایی شناخت و تصور زندگی دیگر را ندارد تا چه رسد به طرّاحی برنامه ای جامع 
برای رسیدن به سعادت ابدی؛ لذا بایستی کسی که قادر و عالم است و به تمام جوانب انسان اطلاع 
دارد، قانون جعل کرده باشد و برای اجرای قانون، افرادی را معین کرده باشد تا اینکه انسان ها را 

به سوی رستگاری در زندگی دیگر رهنمون سازند.
آن قانونی که سعادت انسان ها را تأمین می کند، »دین« نامیده می شود و آن فردی که قادر و عالم به 
تمامی جوانب انسانی است »خدا« است و آن مجریانی که بیان کننده قانون هستند، »پیامبران« می باشند.



دين
دين در لغت: پیروي و اطاعت کردن، تسلیم و سر سپردگي به شريعت است.۱ 

دين در اصطلاح: مجموعه اي از معارف، قوانین و دستوراتی در مورد زندگی فردی و اجتماعی می باشد 
که از جانب خداوند به واسطة پیامبران فرستاده شده  است و در بردارندة سعادت دنیوي و اخروي افراد 
جامعه است؛ »دين، در اصطلاح به معنای اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان و دستورهاي عملي 

متناسب با اين عقايد است«.۲
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َّ
 إِل

ً
 صَحِيحا

ً
ما

ْ
 تَجِدَانِ عِل

َ
ل

َ
بَا ف رِّ

َ
ا وَ غ

َ
ق رِّ

َ
عصمت دارند( بايد راه را جويا شد. امام باقر مي فرمايند: »ش

بَيْتِ«5؛ به شرق عالم و غرب عالم برويد، هرگز علم صحیحي جز آنچه از ناحیة 
ْ
هْلَ ال

َ
ا أ

َ
رَجَ مِنْ عِنْدِن

َ
 خ

ً
يْئا

َ
ش

ما اهل بیت خارج مي شود، پیدا نخواهید کرد.
نبايد فراموش کرد که ايمان به پروردگار و تدينّ به دين داشتن، نیازمند عمل صالح است و با عمل 
صالح است که دانسته مي شود فردي مؤمن است يا خیر؛ لذا ثمره درخت ايمان، عمل شايسته و صالح است.
مجموعه تعالیم اسلامی و آنچه را که در دين اسلام مطرح است را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود:

الف. اصول عقايد: اعتقاداتي که از پايه هاي اسلام به حساب مي آيد و ايمان به آنها در تحقق اسلام، 
ضروري است. هر فرد مسلمان بايستی با سعی و کوشش علمی خود و با دلیل موجه عقلی و شرعی، به آن 

1- ر.ک: ابن فارس، أحمد بن فارس ، معجم المقايیس اللغة، ج 2، ص 319.

2- مصباح يزدي، محمد تقي، آموزش عقايد، ص 11.

3- لیثى واسطى، على بن محمد، عیون الحكم و المواعظ، ص 77.

4- همان، ص 494.

5- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 399.



اصول دست يابد؛ تقلید در اين امور کافی نمی باشد. اصول دين شامل: ۱. توحید ۲. عدل ۳. نبوت حضرت 
محمد  ۴. ايمان به امامت 5. معاد است.۱ 

علت نام گذاری پنج اصل مذکور به نام اصول دين بدين علت است که: »زير بنا و پايه هاي ساير علوم 
ديني که بیان باشد از حديث، فقه و تفسیر، بر اساس اين پنج اصل است«.۲ 

ب. فروع دين: دستورهايی که از طرف خداوند به واسطة نبی اکرم  برعهدة انسان نهاده شده است. 
به عبارت ديگر: عملکرد و وظايف مکلفین که از طرف قانون گذار معین شده است. در اين امور، تقلید از 

مجتهد اعلم، در اينکه تکلیف خويش را صحیح انجام داده باشیم، کفايت می کند.
فروع دين به دو دسته تقسیم مي شوند: ۱. عبادات ۲. معاملات يعني احکام و قوانین غیر عبادي. 

۱. عبادات: به معنای عملی که همراه با قصد قربت و به انگیزه خضوع و فروتنی در برابر پروردگار باشد.
۲. معاملات: به معنای احکام شرعی که وظیفه مکلفین ]يعني افرادي که به سن بلوغ رسیده و عاقل 
هستند و قدرت انجام تکالیف را دارند[ در امور دنیايی را بیان می کند و نیازی به قصد قربت نداشته باشد.

دين اسلام در مورد اصول دين به مکلفین دستور مي دهد که هیچ کسي حق ندارد از فردي ديگر تقلید 
نمايد بلکه اصول دين را بايستي با اعتقاد قلبي و دلیل محکم، پذيرفته باشید و بتواند آن را بیان کنید. 

دين اسلام در مورد فروع دين بیان مي کند که اگر فردي به علوم فقهي و ديني تسلط دارد و مي تواند 
با توجه به استنباط هاي علمي، احکام فقهي را به دست آورد و انجام دهد: بر اساس آنچه که به آن رسیده 
است عمل نمايد؛ و اگر به علوم فقهي و ديني تسلطي ندارد: مي بايست يا به احتیاط عمل نمايد يا اينکه 
از فردی که در علوم ديني تخصص پیدا کرده است که مرجع تقلید، نامیده می شود بهره ببرد و از فقیهی 

که از سايرين آگاه تر و عالم تر است تقلید کند.

تفاوت هاي اصول دين و فروع دين
مهمترين تفاوت هايی که بین اصول و فروع دين وجود دارد عبارتند از:

۱. اصول دين در مورد اعتقادات است و از يقین قلبي سخن به میان مي آورد؛ ولي فروع دين به اعمال 
انسان ها توجه دارد.

۲. اصول دين، بیشتر جنبة توصیفي و اخِباري دارد؛ امّا فروع دين، بیشتر جنبة دستوري و انشايي دارد.
۳. اصول دين را بايد با يقین قلبي به دست آورد و تقلیدکردن، جايگاهي در آن ندارد؛ امّا فروع دين را 

مي توان با تقلیدکردن از مجتهد، ادا نمود.
۴. در اصول دين اختلاف، راه ندارد؛ امّا در برخي موارد از فروع دين به سبب علت های گوناگون، اختلاف 

نظر وجود دارد.

1- برخى از علمای متاخر شیعه در مورد امامت و عدل از اصطلاحِ اصول مذهب تشیع استفاده مي نمايند؛ عدل الهى را در راستای مبحث 

خداشناسى و امامت را در راستای مبحث نبوت قرار داده اند. اين تقسیم بندی سبب مى شود در مورد كسانى كه به اصول دين اعتقاد 

داشته باشند، ولى منكر عدل الهى يا امامت ائمه هستند، اطلاق غیر شیعه شود نه اينكه بر آنها اطلاق كافر يا خارج از اسلام شود.

2- فاضل مقداد، الباب الحادي عشر مع شرحیه النافع يوم الحشر، ص 6.



5. اصول دين بر پنج اصل استوار شده است؛ امّا فروع را ده فرع شمرده اند.

ضرورت شناخت خداوند
فرد  بر  که  است  اين  ديگران  از  دين دار  فرد  يک  تمايز  وجه  و  است  دين  آغازين  نقطه  خداشناسی 
ابتداي  تُهُ«.۱ 

َ
مَعْرِف ينِ  الدِّ لُ  وَّ

َ
»أ امیرالمومنین مي فرمايند:  متدين، خداشناس اطلاق می شود. حضرت 

دين، شناخت خداوند است.
از  برخی  بر جای می گذارد؛  تأثیراتی  فرد خداشناس  زندگی  و در  دارد  به همراه  آثاری  خداشناسی، 

مهمترين آن آثار عبارتند از:
۱. نگرش مثبت به هستی و زندگی: برای فردی که لذت معنوی معرفت خدا حاصل شود، دنیا و ظواهر 

فريبنده اش، کمترين ارزشی ندارد.
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َ
يَا وَ ن

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
عْدَاءَ مِنْ زَهْرَةِ ال

َ ْ
هُ بِهِ ال

َّ
عَ الل مَا مَتَّ

هِ 
َّ
 الل

َ
ة
َ
هِ إِنَّ مَعْرِف

َّ
وْلِيَاءِ الل

َ
جِنَانِ مَعَ أ

ْ
مْ يَزَلْ فِي رَوْضَاتِ ال

َ
 مَنْ ل

َ
ذ
ُّ
ذ
َ
وا بِهَا تَل

ُ
ذ
َّ
ذ
َ
هِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَل

َّ
ةِ الل

َ
مُوا بِمَعْرِف نُعِّ

َ
ل

اءٌ 
َ
لِّ ضَعْفٍ وَ شِف

ُ
 مِنْ ك

ٌ
ة وَّ

ُ
مَةٍ وَ ق

ْ
ل

ُ
لِّ ظ

ُ
ورٌ مِنْ ك

ُ
لِّ وَحْدَةٍ وَ ن

ُ
ةٍ وَ صَاحِبٌ مِنْ ك

َ
لِّ وَحْش

ُ
عَزَّ وَ جَلَّ آنِسٌ مِنْ ك

م«۲؛ اگر مردم مي دانستند شناخت خدا تا چه اندازه با ارزش است به شکوفه هاي رنگین دنیا 
ْ
لِّ سُق

ُ
مِنْ ك

و نعمت های آن، که ]معمولا[ دشمنان از آن بهره دارند چشم نمي دوختند و دنیا نزد آنان بي ارزش تر از 
خاک زير پايشان بود؛ و مانند کسی که در باغ های بهشت همراه با دوستان خدا در لذت دائمی است، به 
ذ می گردد. به درستی که معرفت خداوند همدم هر وحشت زدگی و همراه هر  شناختن خدا، مُتنعِّم و مُتلذِّ

تنهايی و روشنايی هر تاريکی و نیروی هر ناتوانی و درمان هر دردی است.
۲. سعادت دنیوی و اخروی: سعادت دنیوی و اخروی انسان در گرو عمل کردن به دستورات الهی است 

که اين دستورات، همراه سختی و مشقت ظاهری هستند و لذا به احکام الهی، تکلیف گفته می شود.
يکی از باديه نشینان به خدمت پیغمبر آمد و عرض کرد که يا رسول اللَّ چیزی از غرائب علم را به 
مِ 

ْ
عِل

ْ
سُ ال

ْ
جُلُ مَا رَأ الَ الرَّ

َ
رَائِبِهِ ق

َ
لَ  عَنْ غ

َ
ى تَسْأ مِ حَتَّ

ْ
عِل

ْ
سِ ال

ْ
من تعلیم کن حضرت فرمود: »مَا صَنَعْتَ فِي رَأ

 مِثْلٍ وَ 
َ

هُ بِل
ُ
الَ تَعْرِف

َ
تِهِ ق

َ
هِ حَقَّ مَعْرِف

َّ
 الل

ُ
ة
َ
عْرَابِيُّ وَ مَا مَعْرِف

َ ْ
الَ ال

َ
تِهِ ق

َ
هِ حَقَّ مَعْرِف

َّ
 الل

ُ
ة
َ
الَ مَعْرِف

َ
هِ ق

َّ
يَا رَسُولَ الل

تِهِ« ؛۳ در سر علم 
َ
لِكَ حَقُّ مَعْرِف

َ
ذ
َ
ظِيرَ ف

َ
 ن

َ
هُ وَ ل

َ
وَ ل

ْ
ف

ُ
 ك

َ
لٌ آخِرٌ ل وَّ

َ
اهِرٌ بَاطِنٌ أ

َ
حَدٌ ظ

َ
هُ وَاحِدٌ أ

َّ
ن
َ
 نِدٍّ وَ أ

َ
 شِبْهٍ وَ ل

َ
ل

چه کردی تا از غرائب آن سؤال کنی. آن مرد عرض کرد که سر علم چیست يا رسول الل؟ پیامبر فرمود: 
شناختن خدا حق شناختنش. اعرابی عرض کرد که شناختن خدا حق شناختنش چگونه است؟ پیامبر 

1- شريف الرضي، محمد بن حسین ، نهج البلاغه، خطبه اول، ص 39.

2- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  8، ص 247.

3- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 284.



فرمود: او را بشناسی، بی مثل و مانند و همتا و آنکه او يکی است و يگانه و اول، و آشکار و باطن و اول و 
آخر است؛ نه همتايی دارد و نه نظیر و اين حقِ شناختن او است.

۳. تقويت اخلاق و فضايل اخلاقی: فردی که شوق به ثوابِ جاويد و نگرانی از عذاب را در نظر داشته 
باشد، به دنبال کنترل امیال و هوس های خويش می باشد تا اينکه از ثواب جاويد، به بالاترين درجه اش 

بهره مند گردد.
سَ عَنِ 

ْ
ف َ النَّ َ هِ وَ �ن بِّ  مَقامَ رَ

َ
ا مَنْ خاف مَّ

َ
کسانی که از پروردگار بیمناک باشند، بهشت را خريده  اند: ﴿وَ أ

وى﴾۱؛ و اما کسی که از مقام پروردگارش بیمناک بوده و نفس خود را از هوی و 
ْ
أ َ َ الْ  هِي

َ
ة نَّ َ ج

ْ
 ال

َّ
إِن

َ
وى * ف َ الْ

هوس باز داشته باشد، همانا بهشت جايگاه اوست.
دلايل شناخت خداوند بر دو دسته اند: ۱. دلايل عقلي ۲. دلايل نقلي

1. دلایل عقلي
دلیل اول: پرهیز از ضرر و زيان )وجوب دفع ضرر مُحتَمَل(: در صورتي که احتمال ضرر بزرگي داده 
شود، بررسي و اقدامات لازم صورت مي دهیم و تا جايي که امکان دارد از خسارت ها جلوگیري مي کنیم 
و به راحتی از آن، عبور نمی کنیم. به عنوان نمونه اگر کودکي به ما بگويد داخل لیواني که قصد استفاده از 
آن را داريم، زهر وجود دارد، عقل به وجوب اجتناب از آن ظرف حکم مي کند؛ لذا اگر افرادي که به صدق 
و راستگويی آنها اطمینان داريم، آمده اند و مي گويند ما از جانب خدا آمده ايم و مي خواهیم شما را به راه 
سعادت راهنمايي کنیم و خدايي وجود دارد که وعده به بهشت و وعید )تهديد( به عقاب داده است، عقل 
حکم مي کند که به ادعاي آنان و دلیلشان گوش فرا دهیم و اگر ادعاي آنها را موافق عقل ديديم و براي ما 

ثابت شد که در گفتارشان راستگو هستند به سخنشان، ترتیب اثر دهیم.
دلیل دوم: شکرگزاري )وجوب شکر مُنعِم(: سپاس گزاري در برابر کسي که به انسان نعمتي داده است، 
امري ستودني و لازم است. واجب بودن شکر منعم به اين دلیل است که عقلا، کسي که چنین شکري 
را ترک کند مستحق مذمت و نکوهش مي دانند؛ لذا براي شکرگزاري در برابر بخشندة نعمت بايد او را 
شناخت و آنچه موجب خرسندي يا ناراحتي وي مي شود را بايد بدانیم تا بتوان به بهترين شکل از او  تشکر 
کرد و آنچه را که خواهان انجام آن است، انجام دهیم و از آنچه که موجب بیزاري او مي شود و خواهان 

عدم تحقق آن است، دوري کنیم.

2. دلایل نقلي
بیان  نیز )همانند عقل(  از ضرر و زيان )وجوب دفع ضرر مُحتَمَل(: آيات و روايات  اول: پرهیز  دلیل 

مي نمايند که دفع ضرر محتمل، واجب و ضروري است.

1- نازعات/ 40- 41.



ة﴾۱؛ و بپرهیزيد از آزمايشی که  اصَّ
َ

ْ خ وا مِنْكُ ُ لَ
َ

نَ ظ ذ�ي
َّ
نَّ ال َ

صي�ج
ُ
 لا ت

ً
وا فِتْنَة

ُ
ق
َّ
در آيات قرآن آمده است: ﴿وَ ات

چون بیايد فقط مخصوص افراد ستمکار شما نخواهد بود.
برترين آزمايش و فتنه اين است که حقیقت زندگی و آفرينش را فقط در اين چند سال زندگی دنیا 
خلاصه نکنیم و احتمال وجود دنیای ديگر را دور از ذهن ندانیم و برای دفع ضرر احتمالی، اعمال شايسته 

را به جا آوريم.
﴾۲؛ بايد بترسند کسانی که خلاف فرمان  ٌ ل�ي

َ
مْ عَذابٌ أ ُ َ وْ يُصي�ج

َ
 أ

ٌ
مْ فِتْنَة ُ َ صي�ج

ُ
 ت

ْ
ن

َ
مْرِهِ أ

َ
 عَنْ أ

َ
ون

ُ
الِف ن ُ نَ �ي ذ�ي

َّ
رِ ال

َ
يَحْذ

ْ
ل
َ
﴿ف

او کنند از اينکه دچار فتنه ای شوند يا دچار عذابی دردناک گردند.
بیرون  اين آزمون سربلند  از  افراد رخ  می دهد و کسی که  برای  الهی است که  به معنای آزمون  فتنه 
می آيد، علاوه بر برخورداری از ثواب، از ضرر احتمالی نیز دور می شود. از امام صادق پیرامون آية مذکور 
يْهَا«۳؛ مقصود فتنه در دين اوست يا 

َ
هُ عَل

َّ
جُرُهُ الل

ْ
 يَأ

َ
 ل

ٌ
وْ جِرَاحَة

َ
 فِي دِينِهِ أ

ٌ
سؤال شد ايشان فرمودند: »فِتْنَة

زخمی که خدا در برابر آن پاداشی بدو ندهد.
جُلُ  هَا الرَّ يُّ

َ
امام رضا به فردی از زِنديقان ]يعني افرادي که منکر وجود خدا و دين هستند[ فرمود: »أ

يْنَا وَ صُمْنَا 
َّ
ا مَا صَل

َ
ن  يَضُرُّ

َ
 سَوَاءً وَ ل

ً
رَعا

َ
مْ ش

ُ
اك سْنَا وَ إِيَّ

َ
 ل
َ
ونَ أ

ُ
ول

ُ
مَا تَق

َ
يْسَ هُوَ ك

َ
مْ وَ ل

ُ
ك

َ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
انَ ال

َ
يْتَ إِنْ ك

َ
 رَأ

َ
أ

تُمْ وَ 
ْ
ك

َ
دْ هَل

َ
سْتُمْ ق

َ
 ل
َ
ولُ أ

ُ
ق
َ
مَا ن

َ
نَا وَ هُوَ ك

َ
وْل

َ
وْلُ ق

َ
ق
ْ
نِ ال

ُ
حَسَنِ وَ إِنْ يَك

ْ
بُو ال

َ
الَ أ

َ
ق
َ
تَ ف

َ
سَك

َ
ا ف

َ
رَرْن

ْ
ق
َ
يْنَا وَ أ

َّ
وَ زَك

ا«۴؛ مرا خبر ده که اگر گفتار درست، گفتار شما باشد در حالي که چنان نیست که شما مي گويید 
َ
جَوْن

َ
ن

]يعني شما، بیراهه رفته ايد که مي گويید خدايي وجود ندارد[، آيا ما و شما همچون يکديگر و با هم برابر 
نیستیم و آنچه از نماز و روزه و زکات انجام داده ايم و اقرار نموده ايم، به ما ضرر نرساند ]يعني اگر سخن 
شما صحیح باشد و خدايي وجود نداشته باشد، ما و شما با يکديگر برابر هستیم و اين نماز و روزه ايی که 
گرفته ايم به ما ضرری نمی رساند؛ زيرا شما بر بدن خويش، سختي و مشتقي بار نکرده ايد ولیکن ما، برخي 
از سختي ها را بر بدن خويش وارد کرده ايم[. آن مرد سکوت کرد و هیچ نگفت. سپس امام رضا فرمود: 
اگر سخن درست، سخن ما باشد و حال آنکه سخن ما ]صحیح[ است و چنان است که ما مي گويیم، آيا 
شما چنان نیستید که هلاک شده باشید و ما نجات يافته باشیم . ]يعني اگر آنچه ما مي گويیم، صحیح باشد 
و خدايي وجود داشته باشد که تکالیفی را برعهدة مکلفین قرار داده است؛ ما به سعادت اخروي رسیده ايم 

ولیکن شما به شقاوت اخروي دست يافته ايد[.
دلیل دوم: شکرگزاري )وجوب شکر مُنعِم(

1- انفال/ 25.

2- نور/ 63.

3- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 8، ص 223.

4- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 250.



شکرگزاری از نعمت های بی شمار الهی که در اختیار انسان ها قرار داده شده است مورد تأکید و توصیه 
آيات و احاديث قرار گرفته است. 

 
ْ

د
َ
ق
َ
خداوند به علت ياری مسلمانان در جنگ بدر، آن ها را به شکر گذاری از پروردگار فرا می خواند: ﴿وَل

﴾۱؛ خداوند شما را در ]جنگ[ بدر ياری کرد در حالی که شما  َ
رُون

ُ
ك

ْ
ش

َ
ْ ت كُ

َّ
عَل

َ
َ ل وا اللَّ

ُ
ق
َّ
ات

َ
 ف

ةٌ ذِلَّ
َ
ْ أ �ةُ

ْ
ن
َ
رٍ وَأ

ْ
ُ بِبَد ُ اللَّ ُ

ك صََ
َ
ن

]نسبت به آنها[، ناتوان بوديد. پس، از خدا بپرهیزيد، شايد شکر نعمت او را به جا آورده باشید.
 در آيات بیان شده است که روزی دهنده شما از آسمان و زمین، خداوند است؛ لذا شکر الهی را به جا 
 

�نَّ
َ
أ
َ
 هُوَ ف

َّ
َ إِلا  إِلَ

َ
رْضِ لا

أَ ْ
مَاءِ وَالا ْ مِنَ السَّ كُ

ُ
ق
ُ

ز ْ ِ �يَ
َّ

ُ الل �يْ
َ
الِقٍ غ

َ
 مِنْ خ

ْ
ْ هَل يْكُ

َ
ِ عَل

َّ
رُوا نِعْمَتَ الل

ُ
ك

ْ
اسُ اذ ا النَّ َ �يُّ

َ
آوريد: ﴿�يَ أ

﴾۲؛ ای مردم، به ياد آوريد نعمت خدا را بر شما ]و در برابر آن نعمت ها شکر الهی را به جا آوريد[؛  َ
ون

ُ
ك

َ
ف
ْ
ؤ

ُ
ت

آيا آفريننده ای جز خدا هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او نیست؛ با اين 
حال چگونه به سوی باطل منحرف می شويد؟.

 ْ يْكُ
َ
 عَل

َ
ُ لِيَجْعَل  اللَّ

ُ
يد ِ

و نیز بعد از اينکه احکام وضو، غسل و تیمم بیان می شود، خداوند می فرمايد: ﴿مَا �يُ
﴾۳؛ خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ايجاد  َ

رُون
ُ
ك

ْ
ش

َ
ْ ت كُ

َّ
عَل

َ
ْ ل يْكُ

َ
َّ نِعْمَتَهُ عَل ْ وَلِيُ�ةِ ُ

رَك هِّ
َ
 لِيُط

ُ
يد ِ

كِنْ �يُ
َ
مِنْ حَرَجٍ وَل

کند؛ بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نمايد؛ باشد که شکر او به جای آوريد.
لزوم  بیان  امام صادق در مورد  است:  تأکید شده  منعم  از  به وجوب شکر گذاری  نیز  روايات  در 
وْ 

َ
 أ
ً
يْهِ سَبْعُونَ سَنَة

َ
تِي عَل

ْ
جُلِ يَأ بَحَ بِالرَّ

ْ
ق
َ
شکرگزاری از نعمت خداوند و شناختن نعمت دهنده، فرمودند: »مَا أ

تِه «۴؛ چقدر برای انسان زشت 
َ
هَ حَقَ  مَعْرِف

َّ
 يَعْرِفُ الل

َ
لُ مِنْ نِعَمِهِ ل

ُ
ك
ْ
هِ وَ يَأ

َّ
كِ الل

ْ
 فِي مُل

ُ
 يَعِيش

ً
ونَ سَنَة

ُ
مَان

َ
ث

است که هفتاد يا هشتاد سال ]کنايه است از سال های بسیار[ در ملک خدا زندگی کند و نعمت او را بخورد 
ولی خداوند را آن طور که حق اوست نشناسند ]و شکر نعمت های او را به جا نیاورد[.

1- آل عمران/ 123.

2- فاطر/ 3.

3- مائده/ 6.

4- خزاز رازى، على بن محمد، كفاية الأثر في النصّ على الأئمة الإثني عشر، ص 260. 
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اقسام اصول دين
اصول دين در میان شیعیان بر پنج قسمت است؛ اين اقسام عبارتند از: ۱. توحید، ۲. عدل، ۳. نبوت، 

۴. امامت، 5. معاد.
به بررسی هر يک از اين قسمت ها در ضمن يک فصل می پردازيم.

فصل اول: توحيد

تعريف توحید: توحید، از باب تفعیل می باشد و به معنای يکتا دانستن خداست که شريکی ندارد؛ بدين 
معنا که خداوند شريک و شبیه ندارد.

خداوند يگانه اي است که اولاً ترکیب از اجزا و اوصاف مخلوقات در او راه ندارد، زيرا وجود هر مرکّبي محتاج 
به اجزا است و وجودِ محتاج، محال است بخشنده وجود به خود و به غیر باشد. ثانیاً شريک و همتا ندارد.

دعوت انبیا بر پايه توحید بوده است و همه مردم را به اقرار و ايمان به يکتايی خداوند خوانده اند. قرآن 
کريم توحید را به عنوان پیام مشترک همه انبیا عرضه می کند و ايشان را قبل از هر چیز پیام آور يکتايی و 
ون ﴾۱؛ پیش از تو هیچ 

ُ
اعْبُد

َ
 ف

�نَ
َ
 أ

َّ
هُ لا إِلَ إِلا

َّ
ن
َ
يْهِ أ

َ
وحي  إِل

ُ
 ن

َّ
 مِنْ رَسُولٍ إِلا

َ
بْلِك

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
يگانگی خداوند می داند: ﴿وَ ما أ

پیامبری را نفرستاديم، مگر اينکه به او وحی کرديم که معبودی جز من نیست؛ پس تنها مرا پرستش کنید.
برخی از اصول و مبانی ای که توحید بر آن استوار است، عبارتند از:

۱. شبیه نبودن خدا با صفات مخلوقات: يگانگی خداوند در ويژگی ها به گونه ای است که هیچ چیز در 
اوصاف، همانند و شريک او نیست.

الهي، جدا دانستن خدا از خلقش  قِه «۲؛ توحید 
ْ
ل
َ
مِنْ خ تَمْيِيزُهُ  امیرالمومنین مي فرمايد: »تَوْحِيدُهُ 

مي باشد.

1- انبیا/ 25.

2- طبرسى، احمد بن على،  الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، ص 201.



نشر چتر دانش/ معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر ۲۲۲۲

اعتقاد به هرگونه مشابهت میان مخلوقات و خالق، منافی توحید است: امام صادق در تعريف توحید 
يْك «۱؛ اما توحید اين است که آنچه براي خود 

َ
كَ مَا جَازَ عَل ى رَبِّ

َ
زَ عَل  تُجَوِّ

َ
نْ ل

َ
أ
َ
وْحِيدُ ف ا التَّ مَّ

َ
مي فرمايد: »أ

روا مي داري، بر مالک خود، روا نداني.
هِ تَوْحِيدُهُ 

َّ
ةِ الل

َ
صْلُ مَعْرِف

َ
تُهُ وَ أ

َ
هِ مَعْرِف

َّ
لُ عِبَادَةِ الل وَّ

َ
امام رضا توحید را اين گونه معرفی می فرمايد: »أ

وقٍ 
ُ
ل
ْ
لِّ مَخ

ُ
هَادَةِ ك

َ
وقٌ  وَ ش

ُ
ل
ْ
ةٍ وَ مَوْصُوفٍ مَخ

َ
لَّ صِف

ُ
نَّ ك

َ
ولِ أ

ُ
عُق

ْ
هَادَةِ ال

َ
اتِ عَنْهُ  لِش

َ
ف يُ الصِّ

ْ
ف
َ
هِ ن

َّ
امُ تَوْحِيدِ الل

َ
وَ نِظ

حَدَثِ 
ْ
تِرَانِ بِال

ْ
هَادَةِ الِق

َ
تِرَانِ وَ ش

ْ
ةٍ وَ مَوْصُوفٍ بِالق

َ
لِّ صِف

ُ
هَادَةِ ك

َ
 مَوْصُوفٍ وَ ش

َ
ةٍ وَ ل

َ
يْسَ بِصِف

َ
 ل

ً
الِقا

َ
هُ خ

َ
نَّ ل

َ
أ

اتَه«۲؛ اول  بِيهِ ذَ ْ
ش هَ عَرَفَ مَنْ عَرَفَ بِالتَّ

َّ
يْسَ الل

َ
ل
َ
حَدَثِ ف

ْ
مُمْتَنِعِ مِنَ ال

ْ
زَلِ ال

َ ْ
حَدَثِ بِالمْتِنَاعِ مِنَ ال

ْ
هَادَةِ ال

َ
وَ ش

عبادت و بندگی خدای تعالی شناخت او است و بنیاد معرفت خدا، توحید ]و اقرار به يگانگی[ او است و رشته 
توحیدش، نفی صفات ]زائده بر ذات[ از او است، به گواهی دادن عقل ها که هر صفت و موصوفی، آفريده شده 
 است و گواهی دادن هر آفريده شده که آفريننده دارد که نه صفت است و نه موصوف و گواهی هر صفت و 
موصوفی به اقتران ]اقتران به معنای پیوستن و مصاحبت دو چیز با يکديگر می باشد[ و شهادت اقتران به 
حدوث ]بدين معنا که ابتدای وجودی دارد[، و شهادت حدوث به امتناع و بازايستادن از ازل و همیشگی که 

از حدوث، اباء و امتناع دارد؛ پس خدا را نشناخته آنکه به واسطة تشبیه، ذاتش را شناخته باشد.
زيرا  آيد؛  در  بشر  توهم  و  انديشه  به  اينکه  از  است  والاتر  بشر: خداوند  فهم  از  فراتربودن خداوند   .۲

چیزهايی در ذهن بشر جای می گیرد که دارای اجزا و کیفیت باشد.
به عبارت ديگر: موجودی که ذات و صفات و حالات آن، موردِ شناخت مستقیم و بدون واسطه واقع 
شود، دارای تمیز و پیکره خاصّ مخلوقی۳ بوده، و حقیقتی عددی و متجزی و حادث و قابل زياده و نقصان 

است؛ برخلاف ذات الهی.
روايات تأکید دارند بر اينکه فراترين درجه شناخت الهی اين است که مخلوقات آگاه شوند به اينکه 
خداوندی وجود دارد مباين با تمامی موجودات و در عین حال بدانند که ذات او قابل شناخت نمی باشد.

التَّصْدِيقُ بهِ «۴؛ فراترين درجه شناخت خداوند، تصديق به  مَعْرِفَتِهِ  امیر المومنین می فرمايد: »کَمَالُ 
وجود اوست ]و از اين فراتر نروند[. 

عَ 
َ
مَا وَق

َ
خداوند بر خلاف هر چیزی است که در انديشه و خاطر بیايد. امام صادق می فرمايند: »ف

فُ مَا 
َ

وْهَامُ وَ هُوَ خِل
َ ْ
هُ ال

ُ
يْفَ تُدْرِك

َ
وْهَامُ ك

َ ْ
هُ ال

ُ
 تُدْرِك

َ
يْ ءٌ وَ ل َ

بِهُهُ ش
ْ

 يُش
َ

هُ ل
ُ
ف

َ
هُوَ خِل

َ
يْ ءٍ ف َ

يْهِ مِنْ ش
َ
وَهْمُكَ عَل

1- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 96.

2- همان، ص34.

3- تمیز و تشخّص خاصّ خلقى بدين گونه است كه حقیقتى متجزی و عددی را از مشابهش، مشخّص و جدا مى كند. مقابل اين معنا تباين 

ذاتى موجود متجزی با موجود متعالى از داشتن مقدار و اجزاست. امام حسن مجتبى  مى فرمايند: »الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَمْ يَكُنْ لَهُ ...شَخْصٌ 

أَ« شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 45؛ حمد خداوندی را كه شخص ندارد در نتیجه آن، دارای اجزا باشد. فَیَتَجَزَّ

4- شريف الرضي، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص 39، خطبه 1.



۲۳۲۳ بخش اول: اصول دین

وْهَام« ۱؛ هر چیز که در وهم و خیالت ]خاطرت[ در آيد، خدا غیر او باشد. 
َ ْ
رُ فِي ال فُ مَا يُتَصَوَّ

َ
لُ وَ خِل

َ
يُعْق

چیزی مانند او نیست و خاطرها او را درک نکنند، چگونه خاطرها درکش کنند در صورتی که او بر خلاف 
آنچه تعقل شود و در خاطر نقش بندد، می باشد.

مَهُ «۲؛ توحید اين  تَتَوَهَّ  
َ

نْ ل
َ
أ وْحِيدَ  التَّ خدا در توهم جا نمی گیرد. امیر المومنین می فرمايند: »إِنَّ 

است که خدا را به وهم درنیاوری ]بدين جهت که لازمه توهم، صورت سازی است و لازمه صورت سازی، 
تشبیه است[.

رَ 
َ
ك

َ
ش

َ
ف هُ 

ُ
يُدْرِك  

َ
هُ ل

َّ
ن
َ
أ مِ 

ْ
عِل

ْ
ال مِنَ  ثَرَ 

ْ
ك
َ
أ إِدْرَاكِهِ  ةِ 

َ
مَعْرِف مِنْ  حَدٍ 

َ
أ يَجْعَلْ فِي  مْ 

َ
امام سجاد می فرمايد: »ل

مَ 
ْ
عِل عَلِمَ  مَا 

َ
ك  

ً
را

ْ
ك

ُ
صِيرِ ش

ْ
ق بِالتَّ تَهُمْ 

َ
مَعْرِف جَعَلَ 

َ
ف رِهِ 

ْ
ك

ُ
ةِ ش

َ
مَعْرِف عَنْ  صِيرِ 

ْ
ق بِالتَّ عَارِفِينَ 

ْ
ال  

َ
ة
َ
مَعْرِف عَزَّ  وَ  جَلَّ 

هُ إِيمَانا«۳؛ شناخت خود را برای احدی بیش از اين قرار نداده است که بدانند 
َ
جَعَل

َ
هُ ف

َ
ون

ُ
 يُدْرِك

َ
هُمْ ل

َّ
ن
َ
عَالِمِينَ أ

ْ
ال

نمي توانند او را درک کنند. از معرفت کسانی که اعتراف به تقصیر در معرفت او دارند، قدردانی کرده است، 
و همین معرفت ايشان ]يعنی تقصیر آنها در معرفت[ را، شکر خويش به حساب آورده است، همان  طور که 

علم جهانیان به غیرقابل ادراک بودن خود را ايمان دانسته است. 
۳. شناخت خداوند به واسطة خلقش میسر است.

تنها راه علم به وجود ذاتی که فراتر از فهم بشر است و مباين با سايرين است، اين است که با وجود 
مخلوقات به وجود او استدلال شود.

او  دلیل وجود  آيَاتُهُ« ۴؛  هُ 
ُ
المومنین می فرمايد: »دَلِيل امیر  بر وجود خالق می کند.  آفرينش دلالت 

نشانه های آفرينشش می باشد.
يْهِ وَ 

َ
هِ يُسْتَدَلُّ عَل

َّ
امام رضا برای اثبات خالق، به مخلوقات الهی اشاره کرده اند و مي فرمايد: »بِصُنْعِ الل

تُه «5؛ با مخلوقات خداوند بر او استدلال مي شود و از راه عقل ها، معرفت او محکم مي شود. َ
دُ مَعْرِف

َ
ولِ تُعْتَق

ُ
عُق

ْ
بِال

يْسَ بِرَبٍّ 
َ
هر چه که قابل وصول و در دسترس باشد، خداوند نمی باشد. سید الشهدا می فرمايد: »ل

غ« ۶؛ هر چیز که بدان توان رسید ]و قابل درک باشد[، پروردگار نیست، لذا شتاخت 
َ

بَل
ْ
مَنْ طُرِحَ تَحْتَ ال

خداوند به واسطة خلقتش امکانپذير است.

اثبات وجود خدا
آيات و روايات بیان می کنند که اگر به عقل خود مراجعه کنید و از آن استفاده کنید و در آفرينش 

1- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 82.

2- شريف الرضي، محمد بن حسین، خصائص الأئمة )خصائص أمیر المؤمنین(، ص 124.

3- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 8، ص 394.

4- طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 1، ص 201.

5- همان، ص 62.

6- ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، ص 244.



نشر چتر دانش/ معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر ۲۴۲۴

مخلوقات تأمل کنید، به خداوند رهنمون می شويد و به بهترين دلیل بر وجود خداوند دست پیدا می کنید.
مَاوَاتِ  قِ السَّ

ْ
ل

َ
ي خ ِ

ن
� 

َّ
در صورتی که در خلقت آسمان و زمین تفکر کنید به وجود خداوند پی می بريد: ﴿إِن

حْيَا بِهِ 
َ
أ
َ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ ف ُ مِنَ السَّ  اللَّ

َ
نَل ْ �ن

َ
اسَ وَمَا أ عُ النَّ

َ
ا يَنْف َ

بَحْرِ �جِ
ْ
ي ال ِ

ن
رِي � ْ ج

ةَ
ي � ِ

�ة
َّ
كِ ال

ْ
ل
ُ
ف
ْ
ارِ وَال َ َّ يْلِ وَال�ن

َّ
فِ الل

َ
تِل

ْ
رْضِ وَاخ

أَ ْ
وَالا

﴾۱؛  َ
ون

ُ
وْمٍ يَعْقِل

َ
تٍ لِق �يَ

آَ َ
رْضِ لا

أَ ْ
مَاءِ وَالا نَ السَّ ْ

رِ بَ�ي
َّ

سَخ ُ حَابِ الْ حِ وَالسَّ �يَ يفِ الرِّ صِْ
َ
ةٍ وَت  دَابَّ

ِّ ُ
ا مِنْ ك َ  فِ�ي

َّ
ا وَبَث َ  مَوْ�ةِ

َ
 بَعْد

َ
رْض

أَ ْ
الا

در آفرينش آسمان ها و زمین، و آمد و شد شب  و روز، و کشتي هايی که در دريا به سود مردم در حرکتند، 
و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده، و با آن، زمین را پس از مرگ، زنده نموده، و انواع جنبندگان را در 
آن گسترده، و ]همچنین[ در تغییر مسیر بادها و ابرهايی که میان زمین و آسمان مسخرند، نشانه هايی 

است ]از وجود خداوند و يگانگی او[ برای مردمی که عقل دارند و می انديشند.
آمدن پیاپی شب و روز به گونه ای که در يکديگر وارد نمی شوند و ترتیب دارند، نشانه ايجادکننده ای 
باب﴾۲؛ به طور مسلم، 

ْ
ل
َ أ ْ
ولِي الا

أُ
تٍ لِا �ي

آ َ
ارِ لا يْلِ وَ ال�نَّ

َّ
تِلفِ الل

ْ
رْضِ وَ اخ

أَ ْ
واتِ وَ الا قِ السَّ

ْ
ل

َ
ي  خ

ن
� 

َّ
برای آنها می باشد: ﴿إِن

در آفرينش آسمان ها و زمین، و آمد و رفت شب و روز، نشانه های ]روشنی[ برای خردمندان است.
عقول،  برای  متعال  خداوند  نمايان شدن  ولِ «۳؛ 

ُ
عُق

ْ
لِل صَانِعُهَا  ى 

َّ
تَجَل »بِهَا  فرموند:   المومنین امیر 

به واسطة مخلوقات است.
لِيل« ۴؛ غیريت خود با اشیاء را در خود اشیا  نِيطَ الدَّ

ُ
يْرُهُ  وَ مِنْهَا أ َ

بِتَ غ
ْ
ث
ُ
امام رضا می فرمايد: »وَ فِيهَا أ

نمايانده است، و از آنها، دلیل بیرون آورده شده است ]بدين معنا که دلیل بر وجود او، وجود اشیا است[.
برخی از مهم ترين و معتبرترين برهان هايی که در مورد اثبات وجود خداوند به کار می روند، عبارتند از: 
۱. برهان حدوث. ۲. برهان امکان و وجوب. ۳. برهان نظم. ۴. برهان حرکت. 5. برهان خودشناسی )مخلوق 

هستی و نیازمند خالق می باشی(.

برهان حدوث
معناي لغوي حدوث: به معنای ابتدای وجودی داشتن به کار برده می شود. »حدوث، وجود چیزي است 

بعد آنکه نبوده است«.5
برهان حدوث بیان می کند هر آنچه که غیر از خداوند است، داراي ابتداي وجودي است يعنی حادث 
می باشد؛ بدين معنا که سابقة عدم دارند و سلسلة موجودات جهان به جايي مي رسند که هیچ چیزي تحقق 

نداشته است و با خلقت اشیا است که زمان و مکان تحقق پیدا مي کند.
به ديگر سخن: آنچه ديده مي شود، به حکم ضروري عقل، ماهیات و موجوداتي هستند که وجود خارجي 

1- بقرة/ 164.

2- آل عمران/ 190.

3- شريف الرضي، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص 273.

4- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 40.

5- ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقايیس اللغة، ج 2، ص 36. 
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و حقیقي دارند؛ اگر با اين موجودات، خالق هم وجود داشته باشد، وجود خالق ثابت مي شود. و اگر خالقي در 
میان نباشد، حادث بودن تمام موجودات لازم مي آيد؛ زيرا واسطه اي بین حادث و قديم نیست.

اگر  دارد:۱.  صورت  دو  ايجادکننده  باشند،  داشته  وجود  ايجادکننده اي  مي بايست  ممکنات  براي  پس 
ايجادکنندة آنها، قديم باشد،۱ وجود خالق ثابت مي شود. ۲. اگر ايجادکنندة آنها نیز، حادث باشد، به ايجادکننده 
احتیاج دارد، که اين ايجادکننده اگر همان حادثِ اول باشد، دور لازم مي آيد.۲ و اگر همچون خودش، حادث 

ديگري باشد، همین سخن درباره اش تکرار مي شود؛ پس اگر به قديم منتهي نشود، تسلسل لازم مي آيد.۳
 
ً
ا
َ
انَ مُحدَث

َ
و ك

َ
ل
َ
هُ مِن مُحدِثٍ ف

َ
ل بُدَّ ل

َ
قديم بودن مستلزمِ وجوب وجودداشتن می باشد: »العَالمُ حادثٌ ف

نَّ القِدَم يَستَلزِمُ الوُجُوب«۴؛ عالم داراي حدوث است ]يعني 
َ
وب لِ

ُ
بَتَ المَطل

َ
 ث

ً
ديمَا

َ
انَ ق

َ
و دَارَ وَ إِن ك

َ
تَسَلسَلَ أ

داراي ابتداي وجودي است[ پس نیازمند چیزي است که او را ايجاد کرده باشد؛ لذا اگر آن پديدآورنده 
نیز داراي ابتداي وجودي باشد ]و به پديدآورنده اي که داراي ابتداي وجود نباشد، منتهي نگردد[ تسلسل 
يا دور به وجود مي آيد؛ و اگر آن پديدآورنده قديم باشد، مطلوب ما ]يعني اثبات پديدآورنده اي که داراي 

ابتداي وجود نباشد[ ثابت مي گردد زيرا قديم بودن مستلزمِ واجب بودن است.
خلاصه برهان حدوث: ۱. جهان داراي ابتداي وجودي است. ۲. آنچه داراي ابتداي وجودي است، حادث 
است )و بدون اينکه مادة وجودي اي داشته باشد، خلق شده است(: پس جهان حادث است. ۳. هر آنچه که 

ابتداي وجودي داشته باشد به قديم نیازمند است.
نْتَ 

ُ
مَّ ك

ُ
نْ ث

ُ
مْ تَك

َ
تَ ل

ْ
ن
َ
فردی از امام رضا پرسید: دلیل بر حدوث عالم چیست؟ امام پاسخ دادند: »أ

كَ«5؛ تو نبوده ای و بعد از آن موجود شده اي ]و 
ُ
كَ مَنْ هُوَ مِثْل

َ
ن وَّ

َ
 ك

َ
سَكَ وَ ل

ْ
ف
َ
نْ ن وِّ

َ
مْ تُك

َ
كَ ل

َّ
ن
َ
دْ عَلِمْتَ أ

َ
وَ ق

دارای ابتدای وجودی هستی[ و مي داني که تو خود را موجود نکرده ای و کسی هم که همانند تو است، 
تو را موجود نکرده و هستی نداده است ]پس بايستی موجودی که ابتدای وجودی ندارد و مرکب از اجزا 

نیست و متفاوت با اوصاف مخلوقات است، عالم را به وجود آورده باشد[.
عبد الکريم بن أبَي العوجا ]وی کسي است که منکر خدا بوده است[ از امام صادق سؤال کرد که 
دلیل بر حدوث اجسام چیست؟ امام پاسخ دادند: »من هیچ جسم خرد و درشتی در اين جهان درک 

1- تعريف قديم: موجودی كه متعالى از زمان و مكان باشد و ابتدای وجودی داشتن برای آن متصور نیست و دارای اجزا نمى باشد.

2- تعريف دور: توقف و وابسته بودن دو يا چند شى بر يكديگر. به عبارت ديگر: دور آن است كه يک شى در همان حال كه علت تحقق 

چیز ديگری است، معلول همان چیز نیز باشد مانند اينكه وجود »الف« بر وجود »ب« توقف دارد و وجود »ب« بر وجود »الف« توقف 

دارد. دور به ضرورت عقل، باطل است؛ زيرا لازمه آن، اين است كه يک شى در يک آن، هم موجود و هم معدوم باشد و اين امر، مستلزم 

اجتماع نقیضین مى شود، در حالى كه اجتماع نقیضین، محال است.

3- تعريف تسلسل: زنجیره ارتباط علت ها و معلول ها با يكديگر به گونه ای است كه قبلى، علت بعدی باشد و همین طور )اين سلسله 

علت و معلول ادامه پیدا مى كند( و به جايى ختم نشود. تسلسل نیز باطل است زيرا همه سلسله علت و معلول ها در اين ويژگى دارای 

اشتراک هستند كه معلول مى باشند؛ لذا وقتى كه همه اجزای يک مجموعه دارای يک صفت باشند، خود آن مجموعه نیز به همان صفت، 

موصوف مى گردد.

4- علامه حلي، حسن بن يوسف، كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص 392.

5- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید ص 293.
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نمی کنم جز اينکه در صورت پیوست همانندش به آن، بزرگتر می شود، اين موضوع زوال و انتقال از حالت 
اولی است و اگر جسم قديم بود، زوال و تحولیّ نمی پذيرفت، زيرا چیزی که زوال پذيرد و متحوّل شود، 
رواست که يافت شود و نابود گردد؛ لذا وجودش پس از نبود، عینِ حدوث است ]يعني داراي ابتداي وجودي 
است[؛ و بودنش در ازل، عینِ نیستی او است ]زيرا صورتي که تحوّل پیدا کرده است و تبديل به صورت 
جديد گرديده است، در ازل نبوده است[ و هرگز صفت ازلیت و عدم و حدوث و قدَِم در يک چیز جمع 
نگردد. ابن أبَي العوجا عرض کرد: فرض کنیم از نظر جريان دو حالت خردی و درشتی و فرض دو زمان، 
چنانچه فرمودی و استدلال بر حدوث اجسام کردی باشد؛ ولیکن اگر همه چیز به همان حال خردی بماند، 
امام فرمود: ما روی همین عالم موجود که خردها  از چه راهی دلیل بر حدوث آن خواهی داشت؟ 
از میان برداريم و عالم ديگری که تو می گويی به جای آن  درشت می شوند، گفتگو داريم؛ و اگر آن را 
گذاريم، دلیل روشن تری بر حدوث است؛ زيرا دلیلی بهتر و روشن تر بر حدوث عالم از اين نیست که ما آن 
را از ريشه و اساس برداريم و عالم ديگر به جای آن گذاريم ]بدين معنا که تغییر و تحول و جابجايی، دلالت 
بر جزء داشتن و نیازمندی به مکان است که از اوصاف مخلوقات می باشد[؛ ولی باز روی فرض خودت هم 
جوابت را می دهم: اگر همه چیز اين عالم جسمانی به حال خردی هم بماند، اين فرض صحیح است که اگر 
بر هر خردی مثل آن افزوده شود بزرگتر خواهد شد، همین صحت امکان تغییر وضع، آن را از قدم بیرون 

آورد چنانچه تغییر و تحول، آن را در حدوث داخل کند«۱.
برهان حدوث و قدم چند مقدمه دارد:

مقدمه اول: هر آن چه که ما می بینیم يا تصور می کنیم، قابل کم و زيادشدن است و آنچه که قابل 
کم و زيادشدن باشد، محدود است، پس به وجود آمده است و ابتدای وجودی دارد. اين مقدمه با دلايلی، 

اثبات می شود:
دلیل اول: اگر فرض کنیم که قبل از هر حادثه ای بی نهايت حوادث ديگر بوده است، هر حادثه ای فقط 
در صورتی به وجود می آيد که بی نهايت از حوادثِ قبلش، تمام شده باشد تا نوبت به او برسد، در حالی که 

محال است سلسله حادث هاي بی نهايت به انتها برسد.
دلیل دوم: تمام حرکات افلاک از الآن تا ازل را يک قسمت می گیريم و از زمان طوفان نوح تا ازل 
را هم قسمتی ديگر فرض می کنیم، سپس يکی از اين دو قسمت را بر ديگري منطبق می کنیم، دو صورت 
باشند؛ قسمت بیشتر، همانند قسمت  تا بی نهايت استمرار داشته  حاصل می شود: ۱. اگر هر دو قسمت 
کمتر می شود: و اين خلاف فرض است؛ زيرا فرض ما بر اين بود که يک قسمت، بیشتر از قسمت ديگری 
است. ۲. اگر قسمت کمتر به پايان برسد، متناهی است. و قسمت بیشتر نیز، متناهی می شود؛ زيرا قسمت 
بیشتر، فقط به اندازه متناهی، از قسمت کمتر، اضافه داشته است و آنچه که به اندازه متناهی، بر چیزی 

1- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 77، باب حدوث العالم، حديث 2.
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که متناهی است، افزوده داشته باشد، خودش هم متناهی خواهد بود.۱
مقدمه دوم: هر حادثی به مُحدِثی غیر از خودش احتیاج دارد؛ زيرا حادث، دارای ابتدای وجودی است؛ 

لذا بايستی ديگری، سبب تحقق يافتن وی باشد.
مقدمه سوم: محدِث و خالق حوادث، بايد برخلاف حوادث بوده و خارج از زمان و مکان و زيادت و نقصان 

و تغییر باشد، در غیر اين صورت، اشکال دور يا تسلسل پیش می آيد. 
نتیجه: عالم، متناهی و حادث است )داراي آغاز است(؛ زيرا عالم، ظرفِ به وجود آمدنِ حوادث است 
و حقیقتی غیر از اين ظرفیت ندارد و زمان نیز همراه اولین موجود عالم، وجودش آغاز می شود؛ لذا عالم 
آفريننده اي برخلاف تمام اشیا دارد؛ يعنی خالقی که جزء و شکل و صورت و زمان و مکان و امتداد و قابلیت 

تغییر و تبدّل و تطوّر ]شکل پذيري[ و ساير صفات مخلوقات را ندارد.
در روايات نیز به برهان حدوث و قدم اشاره شده است؛۲ برخی از بهترين و مختصرترين آنها عبارتند از:

يْرُ 
َ
وْ غ

َ
أ تَ 

ْ
ن
َ
أ  مَصْنُوعٌ 

َ
ابن أبی العوجاء محضر امام صادق رسید، امام از او سؤال فرمودند: »أ

 
ً
نْتَ مَصْنُوعا

ُ
وْ ك

َ
صِفْ لِي ل

َ
عَالِمُ ف

ْ
هُ ال

َ
الَ ل

َ
ق
َ
يْرُ مَصْنُوعٍ ف

َ
ا غ

َ
ن
َ
عَوْجَاءِ بَلْ أ

ْ
بِي ال

َ
رِيمِ بْنُ أ

َ
ك

ْ
الَ عَبْدُ ال

َ
ق
َ
مَصْنُوعٍ ف

ولُ طَوِيلٌ 
ُ
تْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ يَق

َ
ان

َ
بَةٍ ك

َ
ش

َ
 وَ وَلِعَ بِخ

ً
 يُحِيرُ جَوَابا

َ
 ل

ً
رِيمِ مَلِيّا

َ
ك

ْ
بَقِيَ عَبْدُ ال

َ
ونُ ف

ُ
نْتَ تَك

ُ
يْفَ ك

َ
ك

نْعَةِ   الصَّ
َ
ة
َ
مْ صِف

َ
مْ تَعْل

َ
نْتَ ل

ُ
إِنْ ك

َ
عَالِمُ ف

ْ
هُ ال

َ
الَ ل

َ
ق
َ
قِهِ ف

ْ
ل
َ
 خ

ُ
ة
َ
لِكَ صِف

َ
لُّ ذ

ُ
كٌ سَاكِنٌ ك صِيرٌ مُتَحَرِّ

َ
عَرِيضٌ عَمِيقٌ ق

مُور«۳؛ تو ساخته شده و نیازمند 
ُ ْ
ا يَحْدُثُ مِنْ هَذِهِ ال سِكَ مِمَّ

ْ
ف
َ
 لِمَا تَجِدُ فِي ن

ً
سَكَ مَصْنُوعا

ْ
ف
َ
اجْعَلْ ن

َ
يْرَهَا ف

َ
غ

]يعنی مصنوع[ هستی يا سازنده و بی  نیاز ]يعنی صانع[ می باشی؟ ابن أبی العوجاء گفت: من ساخته شده 
نمی باشم. امام فرمودند: اگر مصنوع و ساخته شده می بودي چگونه بودي؟ ابن أبی العوجاء ماند که 
اين چوب، طول دارد، عرض  را برداشت و می  گفت  بود  چه جواب گويد، و قطعه چوبی که در مقابلش 
دارد، عمق دارد، کوتاه است، حرکت و سکون دارد، اين صفت ها و نشانه ها نشان دهنده ساخته شدن است و 
تمامی اين آثار، آثار مصنوع است. امام فرمودند: اکنون که تو نشانه هاي ساخته شده و مصنوع را صفات 
يادشده ]عرض، طول، عمق، حرکت و سکون[ می دانی پس خودت هم ساخته شده اي، زيرا اين صفات را 

به خوبی در خود می يابی.
ئٌ وَ  وَاحِدِ مُتَجَزِّ

ْ
نَّ مَا سِوَى ال

َ
غیر از خداوند، همه اشیا از اجزا تشکیل يافته اند. امام جواد فرمودند: »أ

 دَالُّ 
ٌ

وق
ُ
ل
ْ
هُوَ مَخ

َ
ثْرَةِ ف

َ
ك

ْ
ةِ وَ ال

َّ
قِل

ْ
مٍ بِال وْ مُتَوَهَّ

َ
ئٍ أ لُّ مُتَجَزِّ

ُ
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َ
ك

ْ
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ْ
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َ
ئٌ وَ ل  مُتَجَزِّ

َ
هُ وَاحِدٌ ل

َّ
الل

ه«۴؛ همانا جز خداوند يگانه، همه چیز داراي اجزاست و خداوند يکتاست که نه داراي اجزاست 
َ
الِقٍ ل

َ
ى خ

َ
عَل

و نه قابل تصوّر به کمی و زيادي می باشد. هر چیزي که داراي اجزا بوده يا قابل تصوّر به کمی و زيادي 

1- اين دلیل به برهان »تطبیق« مشهور مى باشد. ر.ک: علامه حلي، حسن بن يوسف، كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص 262.

2- نقل احاديث به خاطر استفاده و بهره بردن از برهانى است كه در حديث آمده است، نه به صورت تعبّد؛ زيرا بديهى است كه در بحث 

إثبات خداوند تعبّد صحیح نیست.

3- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج 1، ص 76.

4-همان، ج 1، ص 116.
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باشد، مخلوق است و دلالت می کند که خالقی دارد.
هر چیزی که قابلیت زيادی و نقصان داشته باشد، مخلوق است و نیازمند به پديدآورنده می باشد. امام 
لَّ مُتَجَزٍّ 

ُ
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رضا فرمودند: »تَعَال

هَا«۱؛ پروردگار ما بسی برتر از آن است که داراي اجزا 
َ
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يا گوناگونی باشد. فقط موجود داراي اجزا، دچار گوناگونی و ترکیب می شود؛ زيرا هر موجود متجزي اي 
در وهم درآيد. و زيادي و کمی، مخلوقی است که بر آفريننده اي دلالت می کند که او را خلق کرده است.

ى وُجُودِهِ 
َ
الِّ عَل هِ الدَّ

َّ
حَمْدُ لِل

ْ
در کلام امیر المومنین به برهان حدوث به اين صورت اشاره شده است: »ال

تِه« ۲؛ سپاس خدايی را سزا است که به وسیلة آفريده هايش بر وجود و هستی  زَلِيَّ
َ
ى أ

َ
قِهِ عَل

ْ
ل
َ
قِهِ  وَ بِمُحْدَثِ خ لْ بِخَ

خويش راهنما است و با حادث بودن ]و ابتدای وجودی داشتن[ موجودات، بر ازلی بودنش دلیل است .
با توجه و التفات به اشیا و مخلوقات، پی برده می شود که آنها دارای ابتدای وجودی هستند و متشکل 
از اجزا می باشند؛ لذا نیازمند به ايجاد کننده ای می باشند که برخلاف آنها باشد. امیر المومنین فرمودند: 

ى وُجُودِه «۳؛ و به وجود آمدن موجودات، برهانِ وجود او است.
َ
قِهِ عَل

ْ
ل
َ
»وَ بِحُدُوثِ خ

مْ 
َ
وءَكَ وَ ل

ُ
ش

ُ
سِكَ ن

ْ
ف
َ
دْرَتَهُ فِي ن

ُ
رَاكَ ق

َ
يْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ مَنْ أ

َ
امام صادق به ابن ابی العوجاء فرمود: »ك

تَكَ بَعْدَ ضَعْفِكَ«۴؛ چگونه خداوند از تو پنهان است با اين که قدرتش را در  وَّ
ُ
رِكَ وَ ق

َ
نْ وَ كِبَرَكَ بَعْدَ صِغ

ُ
تَك

وجود خودت به تو نشان داده است، تو را موجود ساخته و هیچ نبودی و وجود نداشتی، و بزرگت کرده بعد 
از آنکه خرد بودی، و توانايیت داده بعد از آنکه ناتوانی داشتی.

عالم لازم  برای  داشتن  ابتدای وجودی  به  لزومی  يا  و  دارد  ابتدای وجودی  عالم  اين  اينکه  مورد  در 
نیست؟ در بین متکلمین و فلاسفه اختلاف وجود دارد5: فلاسفه نیازی به ابتدای وجودی داشتن برای اين 
عالم نمی بینند و می گويند که ذات الهی با همه اشیا می باشد و فیاض بودن الهی اقتضا می کند که خلقت 
همیشگی باشد؛ ولیکن متکلمین می گويند که عالم دارای ابتدای وجودی است و سابقه عدمِ وجود دارد و 

1- طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 2، ص 406.

2- شريف الرضي، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص 211، خطبه 152.

3- همان، ص 269، خطبه 185.

4- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 126. 

در مورد حدوث عالم، مرحوم شیخ صدوق در كتاب التوحید باب 42، ص 298، پس از حديث ششم، بیان شیوايى را در اين زمینه آورده است 

كه ذكرش مفید است: »من الدّلیل على حدث الاجسام أنّا وجدنا انفسنا و ساير الاجسام لاتنفکّ ممّا يحدث من الزياده والنقصان وتجري علیها 

من الصنعه والتدبیر ويعتورها من الصور و الهیّئات، و قد علمنا ضروره أنّا لم نصنعها ولامن هو من جنسنا وفى مثل حالنا صنعها، ولیس يجوز 

فى عَقل، ولايتصوّر فى وهم ان يكون ما لم ينفکّ من الحوادث ولم يسبقها قديما«؛ دلیل حدوث اجسام اين است كه ما خود و بقیه اجسام را 

مى بینیم كه هرگز جدا از حوادث نمى باشند، يعنى كمى و زيادی برای آنها مى باشد، و تحت تدبیر و صنعت قرار مى گیرند، و هیئت و شكل 

بر آنها عارض مى شود، و مى دانیم كه اين حوادث را ما و هر كه از جنس ما است انجام نداده است، و چون اين اجسام با حوادث همراهند و 

هرگز بدون اين حوادث وجود ندارند، پس مانند آنها حادثند و معقول و متصوَّر نیست كه اين أشیاء، قديم باشند.

5- اهل عرفان نیز با بیان وحدت وجود و وحدت شخصیه وجود، دوئیت و تباين بین خالق و مخلوق را زير سؤال مى برند. ر.ک: "نقد 

مستندات روايى نظريه وحدت شخصیه وجود" : نوشته مؤلف كتاب حاضر.   



۲۹۲۹ بخش اول: اصول دین

فیض الهی در صورت وجود مخلوقات است که دوام دارد بدين معنا که قبل از خلقت موجودات، ظرفی و 
جايگاهی نبوده است تا فیض به او تعلق گیرد.

فلسفه بیان می کند که لزومی ندارد عالم دارای ابتدای وجودی باشد: »از نظر حکمای الهی لازم نیست 
کل عالمَ حدوث زمانی داشته باشد. ...از نظر حکمای الهی در موضوع خداشناسی هیچ لزومی ندارد که اين 
عالم لحظه اوّلی داشته باشد؛ اگر هیچ لحظه اوّلی هم نداشته باشد، با خدايی خدا جور در می آيد، بلکه لازمه 
خدايی خدا اين است که عالم اول نداشته باشد. اصلا لازمه اينکه خدايی باشد، اين است که مخلوقاتش هم 

اول نداشته باشند. به عقیده آنها اينکه مخلوقات از نظر زمانی محدود باشند، با خدايی او منافات دارد«.۱
فیاض بودن خداوند، قدم موجودات و ابتدا نداشتن آنها را می رساند: »روی اصول توحیدی بايد گفت عالم 
آغاز ندارد؛ گیرم اين عالم آغاز داشته باشد، باز ]قبل از آن [ عالم  ديگری بايد باشد. لازمه اينکه عالم خدا داشته 
باشد و اينکه خداوند فیاض بالذّات و قديم  الاحسان است، اين است که تا خدا بوده، مخلوقات هم داشته. 
اصول توحید ايجاب می کند که اين جور بگويیم، گو اينکه از نظر اصول علمی اين مسأله هنوز ثابت نشده«.۲

مخلوقات تجلیات الهی هستند و وجود حقیقی ندارند تا اينکه در مقابل خداوند قرار گیرند: »مخلوق 
خدا فعل خداست؛ فعل خدا خود شأنی از شئون اوست و ثانی او و در قبال او نیست. مخلوقات خداوند 

تجلیات فیاضیت او هستند«.۳
فلسفه بین صفت ذات و صفت فعل الهی۴ هیچ گونه تمايزی قائل نمی شوند و بیان می کند اعتقاد به 
خدا داشتن بدين معناست که بگويیم برای عالم ابتدايی وجود ندارد و خلقت وی ابتدا و انتهايی ندارد؛ 
لذا مخلوقات نیز ابتدا و انتهای وجودی ندارند: »حکما معتقدند که نه تنها لازمه اعتقاد به خدا اين نیست 
که قائل باشیم برای عالم اوّلی هست، بلکه لازمه اعتقاد به خدا اين است که معتقد باشیم برای عالم اوّلی 
نیست؛ يعنی چون خدايی هست- و فقط به همین دلیل- عالم اول ندارد؛ چون ذات خدا بی پايان است و 
خلقتش نمی تواند پايان يا مبدأ داشته باشد؛ تا خدا بوده خالق بوده و تا خدا خواهد بود خالق خواهد بود. 
حکما می گويند لازمه حرف متکلمین اين است که خالق بودن خداوند محدود باشد، در صورتی که ذات 
حق هیچ نوع محدوديتی را نمی پذيرد، نه در ذات و نه در فعل. پس چون خدا هست، عالم هم بايد از دو سر 
بی پايان باشد، هم از اول و هم از آخر. ...ذات خداوند همه چیزش ضروری است، از جمله افاضه و خلاقیتش. 
پس نمی شود خدا در ازل خالق نباشد و بعد مثل کسی که چرتش پاره بشود، يکدفعه خالق بشود؛ نمی شود 
که خداوند در ازل خالق نباشد و در لايزال يک مرتبه پس از اينکه خالق نبوده است خالق بشود؛ چنین 

چیزی امکان ندارد. پس ما چون معتقد به خدا هستیم، معتقد به لانهايی مخلوقات هم هستیم.
چنانچه بگويید "اگر عالم قديم است، چرا شما اسمش را مخلوق می گذاريد؟ مخلوق يعنی چیزی که 

1- مطهری، مرتضى، توحید، ص 160. 

2- همان، ص 23. 

3- مطهری، مرتضى، مقدمه ای بر جهان بینى )جهان  بینى توحیدی 2(، ص 69. 

4- در مبحث صفات خداوند متعال، به تعريف صفت ذات و صفت فعل پرداخته شده است.



نشر چتر دانش/ معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر ۳۰۳۰

نبوده و پیدا شده؛ چرا اسم چیزی را که همیشه بوده مخلوق گذاشته ايد؟" حکیم الهی می گويد اين را هم 
اشتباه کرديد. مخلوق بودن يا معلول بودنِ يک معلول ملازم با اين نیست که يک زمان نباشد و بعد وجود 
پیدا کند. اگر چیزی در ذات خودش "ممکن" است، يعنی اقتضای هستی و نیستی در ذاتش نیست، هستی 
او هستی است اما هستی ای است که فائض از غیر است و از جای ديگر به او رسیده است، ذاتش متکی و 
قائم به غیر است. اين، مناط معلولیت است، خواه سابقه عدم زمانی داشته باشد خواه نداشته باشد.... اگر ما 
فرض کنیم موجودی از ازل تا ابد بوده است ولی از ازل تا ابد در حالت قائمیت است و قائم به حق است و 
خداست که قیوم اوست و وجود او ناشی از وجود خدا و متکی به وجود خدا و فیضی از خداست، اين همان 

معنای مخلوقیت و معلولیت است«۱.
عالم ابتدای وجودی ندارد و قبل از آن نیستی مطلق نبوده است: »فلاسفه می گويند محال است عالم 
اول داشته باشد، و من خیال نمی کنم علمِ امروز هم خلاف آن را ثابت کرده باشد و بگويد عالم روز اوّلی 

داشته است که قبل از آن، نیستی مطلق بوده است.«۲
در اين عبارات به اين نکته توجه نشده است که خلقت از اوصاف فعل خداوند است و فعل خداوند نیز 

همانند اراده او دارای ابتدای وجود است )در مبحث اراده الهی به طور مفصل به اين بحث می پردازيم(.
داشتن  وجودی  ابتدای  معنای  دارای  سه  هر  که  هستند  معنا  يک  به  الهی  مشیت  و  اراده  و  خلقت 
ة«۳؛ ابداع و 
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می باشند. امام رضا فرموده اند: »أَنَّ ال

مشیت و اراده مفاهیم سه گانه اي اند که يک معنا بیش ندارند.
کلام خداوند، سبب ايجادشدن مخلوقات می شود، کلام از اوصاف فعلی خداوند است و دلالت بر حدوث 
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مخلوقات می کند. امیر المومنین می فرمايد: »يَق
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مُهُ سُبْحَان

َ
ل

َ
مَا ك

َّ
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انِياً«۴؛ وقتی خداوند بودن يک چیزی را اراده کند، به او می گويد: ايجاد شو و آن نیز بی درنگ ايجاد 
َ
 ث

ً
إِلها

می شود، گفتن او، صوتی نیست که در گوش فرو رود و صدايی نیست که شنیده شود، کلام خداوند سبحان 
يکی از افعال او است که آن  را ايجاد می کند، چیزی است که پیش از آن، مانند آن نبوده ]بدين معنا که 

حادث است[ و اگر بخواهد قديم باشد، خدای دومی خواهد بود.
در صورتی که فیض الهی دائمی باشد، سبب ازلی  بودن مخلوقات می گردد در حالی که مخلوق دارای 
عُول«5؛ آنچه ازلی باشد، مفعول ]و 

ْ
ونُ مَف

ُ
 يَك

َ
مْ يَزَلْ ل

َ
نَّ مَا ل

َ
ابتدای وجود است. امام رضا می فرمايد: »أ

مخلوق[ نخواهد بود.

1- مطهری، مرتضى، توحید، ص 144- 146. 

2- همان، ص 149.

3- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 435.

4- شريف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغه، ص 274. 

5- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 450.



۳۱۳۱ بخش اول: اصول دین

برهان امکان و وجوب
تعريف واجب: موجودي که متعالي از داشتن اجزا، تغییر، تحول، زمان و مکان باشد و ابتداي وجودي 

داشتن براي آن متصور نیست.
تعريف ممکن: موجودي که نسبت به وجود داشتن يا وجود نداشتن، حالت تساوي دارد؛ لذا داراي اجزا 

و ابتداي وجودي است.
موجودات امکانی داراي صفت امکان هستند؛ يعني نسبت آنها به وجود و عدم، مساوي است. ممکنات 
يا بايد بدون علت به  وجود آمده باشند يا اينکه نیازمند علتي هستند. ممکنات محال است که بدون علت 
به  وجود آمده باشند زيرا باطل بودن دور و تسلسل از واضحات است؛ لذا به موجودي نیاز دارند که داراي 

وجوبِ وجود است بدين معنا که موجودی است که سابقة عدم ندارد.
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َ
روُرة ف علامة حلي برهان وجوب و امکان را بدين صورت بیان می کند: »هُن  ا موجُودٌ بِالضَّ
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َ
وَ إِن ك

اينجا ]میان موجودات خارجي[ به طور ضروري، موجودي تحقق دارد: پس ۱. اگر اين موجود، واجب باشد، 
مطلوب ما ]يعني اثبات خداوند[ ثابت مي گردد؛ ۲. اگر اين موجود، ممکن باشد، نیازمند تأثیرگذاري است 
که وجود خارجي دارد ]يعني آن موجود تأثیرگذار بايد قبل از اين موجودِ ممکن، وجود داشته باشد[، لذا 
اگر اين موجود تأثیرگذار، واجب باشد، مطلوب ما ]يعني اثبات خداوند[ ثابت مي گردد؛ اگر اين موجود 
تأثیرگذار، ممکن باشد، نیازمند تأثیرگذاری است که وجود خارجي دارد، لذا اگر اين موجود تأثیرگذار، 
واجب باشد، مطلوب ما ]يعني اثبات خداوند[ ثابت مي گردد؛ و اگر اين موجود، ممکن باشد، تسلسل يا 

دور لازم مي آيد.
خلاصة برهان امکان و وجوب: موجودات بر دو قسمت مي باشند: ۱. يا اينکه وجوب براي آنها ضرورت 
دارد ۲. يا اينکه ممکن هستند و ابتداي وجودي دارند. اگر موجودات داراي ابتداي وجودي باشند، نیازمند 
ح )ترجیح دهنده( هستند يعني نیازمند به موجودي هستند که ساير موجودات را خلق مي کند، آن  مُرَجِّ
ح ديگري محتاج نباشد، مطلوب ما )يعني  ح ديگري احتیاج دارد يا نیاز ندارد: اگر به مُرَجِّ ح يا به مُرَجِّ مُرَجِّ
ح ديگري نیاز داشته باشد، به علت اينکه دور و تسلسل باطل  اثبات واجب(، تحقق مي يابد و اگر به مرجِّ
حي برسیم که ممکن نباشد و ابتداي وجودي نداشته باشد بلکه واجب باشد و اين واجب  است، بايد به مُرَجِّ

الوجود، همان خداست.
برهان وجوب و امکان چند مقدمه دارد:

مقدمه اول: هر امر معقولی، وقتی وجود خارجی را به آن نسبت می دهیم، چند صورت دارد: ۱. اتصاف 
آن معقول به وجود خارجی به حسب ذاتش، صحیح نیست: در اين صورت، آن امر معقول، ممتنع  الوجود 

1- علامه حلى، حسن بن يوسف، كشف المراد فى شرح تجريد الإعتقاد، ص 392.
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نام دارد مانند: شريک خداوند متعال ۲. اتصاف آن معقول به وجود خارجی به حسب ذاتش، واجب است: 
در اين صورت، آن امر معقول، واجب  الوجود نام دارد و اين مورد فقط بر خداي متعال صادق است. ۳. آن 
معقول به حسب ذاتش، امکانِ اتصاف به وجود خارجی دارد ولیکن وجود خارجی آن، به واسطه غیر داده 
شده است )يعنی نسبت آن، به وجود خارجی و عدم وجود خارجی، يکسان است(: در اين صورت، آن امر 

معقول، ممکن  الوجود نام دارد و شامل تمامی مخلوقات می شود.
مقدمه دوم: هر موجود ممکنی، حادث است زيرا ممکن در به وجود آمدنش، به موجودي که او را به 
وجود بیاورد نیاز دارد؛ بدين علت که اگر ممکن، در هنگام به وجود آمدنش، موجود بوده باشد )بدين معنا 
که شی ای که وجود خارجی دارد، به وجود بیايد(، امکان ندارد زيرا تحصیل حاصل می شود که مستلزم 
محال است؛ در نتیجه، ممکن بايد در حالی به وجود بیايد که در گذشته وجود نداشته است؛ وجودِ ممکن، 

مسبوق به عدم بوده باشد.
مقدمه سوم: موجود ممکنی که وجودش باقی است، در بقاي خود نیز، به مؤثر احتیاج دارد زيرا حقیقت 
وجود ممکن و تمام صفات او از خودش نیست؛ بلکه تمام اين امور به اراده خالق و به وجودآورنده اوست.

نتیجه: موجودات خارجی، ممکن الوجود و حادث می باشند و در بقا همانند حدوثشان، به واجب و خالقی 
نیازمند هستند؛ زيرا وجود موجودات بدون وجود واجب، مستلزم دور يا تسلسل است و دور و تسلسل 

باطل هستند.۱
در روايات نیز به برهان وجوب و امکان اشاره شده است؛ برخی از آن روايات عبارتند از:

ول«. ۲ 
ُ
ائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعْل

َ
لُّ ق

ُ
معلول چیزی است که به غیرش، متکی است. امام رضا می فرمايد: »وَ ك
هر چیزی که به غیر خود قائم است، معلول است ]و تساوی وجود و عدم دارد[.

موجودی که از ديگری وجود گرفته باشد، معلول است. امیر المومنین برهان وجوب و امکان را 
ول«. ۳ و هر موجودی که هستیش وابسته به غیر 

ُ
لُّ مَوْجُودٍ فِي سِوَاهُ مَعْل

ُ
اين گونه بیان فرموده است: »وَ ك

خود است، معلول است .
ائِمٍ فِي 

َ
لُّ ق

ُ
معلول چیزی است که به واسطة ديگری، پا برچا است. امیر المومنین می فرمايد: »وَ ك

ول«. ۴ هر چیزی که به غیر خود قائم است، معلول است .
ُ
سِوَاهُ مَعْل

برهان نظم
نظم در لغت: به معنای تألیف کردن و الفت دادن اشیا با يکديگر است.5 

جهان پیرامون ما پر از پديده های دقیق و شگفت آور است که بشر تاکنون به گوشه ای از اوضاع و احوال 

1- تمام آنچه گفته شده است، به طور چكیده در عبارت كوتاه خواجه نصیرالدين طوسى آمده است: »الموجود ان كان واجباً فهو المطلوب 

والا استلزمه لاستحاله الدور و التسلسل«. علامه حلى، كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، الفصل الاول فى وجوده، ص 392.

2- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 35. 

3- ابن شعبه حرانى، حسن بن على، تحف العقول، ص 62.

4- شريف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص 272، خطبه 186.

5- ر.ک: ابن منظور، محمد بن مكرم،  لسان العرب، ج 12، ص، 578.



۳۳۳۳ بخش اول: اصول دین

جهان پیرامون خويش، اطلاع پیدا کرده است و هرچه دانش بشری پیشرفت می کند، ابعاد گسترده تری از 
اين نظام پیچیده بر او آشکار می گردد؛ عقل انسان با برخورد به شگفتی های روزافزونی که با آنها سروکار 
دارد، به آفريدگاری با شعور که با قدرت خويش، اين گونه نظم و ترتیب را در موجودات به وجود آورده 

است اعتراف می کند.
برهان نظم چند مقدمه دارد:

مقدمه اول: در جهان هستي، با استفاده از تجربه و مشاهده پی می بريم که نظام دقیق و حساب شده اي 
وجود دارد و بر هر ذره اي، نظم و قوانین خاصی حکم فرماست.

يکی از دلايل روشن وجود نظم در موجودات جهان، ارتباط تنگاتنگی است که در میان دانش بشر و 
انسجام پديده ها می باشد به اين صورت که اگر نظم بر جهان حاکم نبود، نظريه ها و دستاوردهای علوم 

مختلف، نمی توانستند از قوانین اين جهان پرده بردارند.
مقدمه دوم: هر جا نظم و تدبیر حساب شده اي وجود داشته باشد، عقل حکم می کند که ممکن نیست 
زايیدة رويدادهاي تصادفي باشد و بايستی از علم و قدرتي سرچشمه گرفته شده باشد که دارای انسجام 
باشد و به هر يک از افراد آن مجموعه، به گونه ای احاطه علمی داشته باشد تا سبب حرکت منظم و برقراری 

ارتباط بین افراد آن مجموعه را فراهم آورده باشد.
مقدمه سوم: نظم و ترتیبی که در نظام هستی وجود دارد - با همه پیشرفت های علمی ای که می بینیم 
- خارج از حیطه قدرت و انديشه بشری است و بايستی کسی که اين نظم را محقق کرده است، اوصاف و 
ويژگی هايی داشته باشد که بر خلاف اين موجودات باشد؛ زيرا موجوداتی را که مشاهده می کنیم، نیازمند 
به ناظم هستند و به دلیل ابطال دور و تسلسل، بايد سازنده ای موجود باشد که اوصاف آنها را نداشته باشد 

و مباين با آنها باشد تا بتواند به موجودات، زندگی و حیات بدهد.
با  مقتدر،  و  دانا  سازنده اي  و  آفريننده  که  است  اين  بر  شاهد  آفرينش  جهان  تدبیر  و  نظم  نتیجه: 
محاسباتي دقیق، نقشة آن را طراحی کرده است که خودش از دايره آن موجودات بیرون است و متباين 

با اوصاف آنها است.
برهان نظم دو ادعا را ثابت مي نمايد: ۱. سازنده جهان - به علت ابطال دور و تسلسل - بايستي داراي 
علم و قدرتي باشد که با علم و قدرت مخلوقات متفاوت است وگرنه نمی توانست چنین انسجامی را برقرار 
کند. ۲. اگر علم و قدرت نظم دهنده با علم و قدرت مخلوقات متفاوت باشد، وجود خود ناظم نیز با وجود 

مخلوقات تفاوت دارد و مباين با وجود آنها می باشد.
در آيات و روايات به برهان نظم اشاره شده است؛ برخي از آيات و رواياتي که بر برهان نظم دلالت 

دارند؛ عبارتند از:
است:  ناظم حکیم  برای وجود  نشانه هايی  و جنبندگان  انسان ها  و خلقت  زمین  و  آسمان ها  در  نظم 
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َق ﴾۱؛ نشانه هاي خود را در عالم و در وجود خودشان  هُ الْ
َّ
ن
َ
مْ أ ُ نَ لَ َّ

مْ حَ�ةَّ يَتَبَ�ي سِِ
ُ
ف
ْ
ن
َ
ي  أ

ن
فاقِ وَ �

آ ْ
ي الا ِ

ن
تِنا � مْ آ�ي ِ �ي

﴿سَ�نُ

به آنها نشان داديم تا اينکه آشکار شد او حق است.
ذِي 

َّ
ال  ِ

َّ
از نشانه های ناظمی آگاه است: ﴿صُنْعَ الل نظم در حوزه های گوناگون پديده های جهان هستی 

﴾۲؛ اين صنع و آفرينش خداوندی است که همه چیز را متقن آفريده؛ او از  َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف
َ
ا ت َ

ٌ �جِ بِ�ي
َ

هُ خ
َّ
ءٍ إِن ْ

ي
َ  �ش

َّ ُ
نَ ك

َ
ق
ْ
ت
َ
أ

کارهايی که شما انجام می دهید مسلّماً آگاه است.
خورشید و ماه در مدار خويش با نظم در حال حرکت هستند که اين نظم نیازمند وجود ناظم قدرتمند 
﴾۳؛ نه خورشید  َ

كٍ يَسْبَحُون
َ
ل
َ
ي ف ِ

ن
� 

ٌّ ُ
ارِ وَك َ َّ  ال�ن

ُ
 سَابِق

ُ
يْل

َّ
 الل

َ
مَرَ وَلا

َ
ق
ْ
 ال

َ
رِك

ْ
د

ُ
 ت

ْ
ن

َ
ا أ َ ي لَ ِ

بَ�ن
ْ
مْسُ يَن

َّ
 الش

َ
و حکیم می باشد: ﴿لا

را سزد که به ماه رسد، و نه شب بر روز پیشی می گیرد؛ و هر کدام در مسیر خود شناورند.
نظم و انسجام در عالم طبیعت، نشانه وجود ناظمی است که با حکمت و تدبیر خود امور را به انجام 
ورٍ﴾۴؛ همان 

ُ
ط

ُ
ی مِن ف َ  �ةَ

ْ
بَصََ هَل

ْ
 ال

ِ
ارْجِع

َ
اوُتٍ ف

َ
ف
َ
نِ مِن ت حَْ قِ الرَّ

ْ
ل

َ
ِ خ

ن
ی � َ ا �ةَ ا مَّ

ً
اوَاتٍ طِبَاق  سَبْعَ سََ

َ
ق

َ
ل

َ
ذِی خ

َّ
می رساند: ﴿ال

کسی که هفت آسمان را بر فراز يکديگر آفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان هیچ تضادّ و عیبی نمی بینی، 
بار ديگر نگاه کن، آيا هیچ شکاف و خللی مشاهده می کنی.

اين  از  )يکی  است  کرده  ايجاد  را  آنها  و  است  گرفته  نظر  در  را  مخلوقات  نیاز  قادر،  و  عالم  خداوند 
ءٍ  ْ

ي
َ  �ش

َّ ُ
 ك

َ
عْط

َ
ذِي أ

َّ
نَا ال بُّ نیازمندی ها انسجام و منظم عمل کردن مخلوقات است تا يکديگر از بین نبرند(: ﴿رَ

ى﴾5؛ پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی، آنچه را لازمه آفرينش او بوده داده؛ 
َ

َّ هَد ُ هُ �ش
َ
ق
ْ
ل

َ
خ

سپس هدايت کرده است.
ائمه نیز برهان نظم را از مهم ترين ادله اثبات صانع معرفی کرده اند و انسان ها را به تفکر و انديشه 

در مخلوقات فرا خوانده اند تا آنها را به وجود خداوند رهنمون سازند.
جْزَائِهِ 

َ
لِيفُ أ

ْ
مِ وَ تَأ

َ
عَال

ْ
ا ال

َ
 هَذ

ُ
دْسُهُ تَهْيِئَة

ُ
بَارِئِ جَلَّ ق

ْ
ى ال

َ
ةِ عَل

َّ
دِل

َ ْ
عِبَرِ وَ ال

ْ
لُ ال وَّ

َ
امام صادق می فرمايد: »أ

مُعَدِّ فِيهِ 
ْ
مَبْنِيِّ ال

ْ
بَيْتِ ال

ْ
ال

َ
لِكَ وَجَدْتَهُ ك

ْ
زْتَهُ بِعَق رِكَ وَ مَيَّ

ْ
مَ بِفِك

َ
عَال

ْ
تَ ال

ْ
ل مَّ

َ
ا تَأ

َ
كَ إِذ

َّ
إِن

َ
يْه ف

َ
ى مَا هِيَ عَل

َ
مُهَا عَل

ْ
ظ

َ
وَ ن

يْهِ عِبَادُه «۶؛ نخستین عبرت ها و دلايل بر وجود پديدآورنده -جل قدسه- آماده سازی اين 
َ
جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ إِل

عالم، و پیوند و نظم اجزای آن به همانگونه است که بايد باشد؛ پس اگر در انديشه خود درباره جهان تأمل 
کنی و به واسطة عقل خود، در صدد شناخت آن باشی، آن را همچون خانه ای خواهی يافت که ساخته و 

مهیا شده و هر چه مورد نیاز بندگان بوده در آن فراهم آمده است .
امام صادق در پاسخ زنديقی که سؤال کرد: چه دلیلی بر وجود سازنده جهان وجود دارد؟ فرمودند: 

1- فصلت/ 53.

2- نمل/ 88.

3- يس/ 40.

4- ملک/ 3.

5- طه/ 50.

6- مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، ج 3، ص 61.
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ً
هُ بَانِيا

َ
نَّ ل

َ
دٍ مَبْنِيٍّ عَلِمْتَ أ يَّ

َ
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َ
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َ
ظ

َ
ا ن

َ
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َّ
ن
َ
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َ
 ل

َ
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ً
نَّ صَانِعا

َ
ى أ

َ
تْ عَل

َّ
اعِيلِ دَل

َ
ف
َ ْ
»وُجُودُ ال

اهِدْه«۱  ؛ وجود ساخته ها دلالت بر آن دارد که سازنده اي آن را ساخته است. 
َ

مْ تُش
َ
بَانِيَ وَ ل

ْ
مْ تَرَ ال

َ
نْتَ ل

ُ
وَ إِنْ ك

آيا نمي بیني که چون به ساختماني استوار و برافراشته مي نگري، مي فهمي که سازنده اي دارد، اگر چه 
سازنده را نديده و مشاهده نکرده باشي ]يعني هر بنا و مخلوقي که با ترتیب و نظم بین اجزاي آن، ساخته 

شده است دلالت بر وجودِ سازنده و نظم دهنده آن مي نمايد[.
خدايم  و  معبود  به  مرا  کرد:  عرض  و  شده  وارد   امام صادق بر  ديصانی  شاکر  أبو  نام  به  زنديقی 
راهنمايی کن. امام صادق فرمود: بنشین، در اين وقت پسر بچّه ای وارد شد که با تخم مرغی بازی 
ا حِصْنٌ 

َ
دَيَصَانِيُّ هَذ می کرد، امام فرمود: ای پسر اين تخم مرغ را به من بده. آن را گرفت و فرمود: »يَا 
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هُ«۲؛ ای ديصانیّ، اين ]تخم[ سنگری است پوشیده که پوستی ضخیم دارد و زير آن 
َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
هُ وَحْدَهُ ل

َّ
الل

پوسته ای نازک است، و زير آن طلايی است روان و نقره ای آب شده، که نه طلای روان به نقره آب شده 
آمیزد و نه نقره آب شده با طلای روان در هم شود و به همان حال باقی است ]و هیچ کدام با هم مخلوط 
نشده است و با نظمی خاص کنار يکديگر قرار گرفته اند[، نه مصلحی از آن خارج شده تا بگويد من آن 
را اصلاح کردم  و نه مفسدی درونش رفته تا بگويد من آن را فاسد کردم، و معلوم نیست برای تولید نر 
آفريده شده يا ماده، ناگاه مي شکافد و مانند طاووسی رنگارنگ بیرون مي دهد، آيا تو برای اين، مدبرّی در 
می يابی؟ راوی گويد: ديصانیّ مدّتی سر به زير افکند و سپس گفت: گواهی می دهم که معبودی جز خدای 

يگانه بی شريک نیست.
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َ
امام صادق برهان نظم را اين گونه بیان می فرمايد: »إِنَّ أ
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 لِخ

ً
هُ زِينَة
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آغاز هر کار و سرچشمه کارها و نیرو و آبادانی آن، که هر سودی وابسته بدان  است، عقل است که خدا 
آن را زيور خلق خود و روشنی بخش آنان ساخته است. به  وسیله خرد، بندگان ]با توجه به جهان آفرينش 
و انسجام و نظمی که بین آنها حکمفرما است[ آفريننده خود را بشناسند و بدانند که مخلوقند، و او مدبر 

1- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج  1، ص 81.

2- طبرسى، احمد بن على، الإحتجاج على أهل اللجاج، ج 2، ص 333. 

3- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج 1، ص 29.
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آنها است و آنها در زير تدبیر اويند، هم او است پاينده و آنها راه فنا می پیمايند. با عقل هايشان، استدلال 
کنند بر هر آفريده او که می بینند، از آسمان و زمین، خورشید و ماه، شب و روز؛ و در يابند که برای آن 
مخلوقات و خودشان، آفريننده و سرپرستی است که ]با ترتیبی خاص و با اشکال گوناگون آنها را آفريده 

است[ همیشه بوده و خواهد بود.
فِطَرِ 

ْ
 وَ بِحُدُوثِ ال

ً
ة
َ
ل

َ
يْهَا دَل

َ
بْعِ عَل بِ الطَّ

َ
 وَ بِمَرْك

ً
هَا آيَة

َ
نْعِ ل انِ الصُّ

َ
ى بِإِتْق

َ
ف

َ
امیر المومنین فرمودند: »ك

هَا عِبْرَة«۱؛ و استواری ]و نظم[ خلقتش کافی است که نشانه باشد ]بر وجود 
َ
نْعَةِ ل امِ الصَّ

َ
 وَ بِإِحْك

ً
يْهَا قِدْمَة

َ
عَل

ناظمی آگاه و قادر[، ترکیب سرشت آنها از نظر دلالت ]بر وجود ذاتی که متجزی و مرکب نیست، کفايت 
می کند[، حدوث و ايجاد فرسودگی بر آنها بر ازلی بودنش، و استحکام ]و انسجام[ آفرينش از نظر اعتبار 

]در باب قديم بودنش[ کفايت مي کند.
ارتباط  نمود: ۱.  بیان  گونه  اين  را  نظم  برهان  روايات مذکور می توان خصوصیات  و  آيات  به  توجه  با 
آنها را برقرار می کند. ۲. اشیا  و جهت گیری ای که بین اجزای گوناگون وجود دارد، امکان همکاری بین 
به صورت اتفاقی به وجود نیامده اند به سه دلیل: الف. با کمک حساب احتمالات می توان نشان داد که حتی 
برای تحقق يک پديده منظم کوچک۲، به قدری احتمالات فراوان وجود دارد که وجود آن را بر اثر تصادف 
غیرممکن می سازد. ب. در علوم تجربی و آزمايشگاهی هر چه بیشتر بر روی طبیعت مطالعه می شود، به 
نظم و هماهنگی آنها و اتفاقی نبودن پديده ها، و به ابعاد و زوايای بیشتری از صفات صانع پی برده می شود. 
»علم وقتی پیش می رود نظامات بیشتری کشف می کند، نظاماتی که از وجود انتخاب، اختیار، تدبیر و اراده، 
بیشتر حکايت می کند«.۳ ج. کمبود علم و آگاهی سبب می شود که بر بسیاری از حوادث، اتفاقات و نظامات 
هستی، امور تصادفی اطلاق شود؛ لذا اگر اشیا به خاطر هدفی خلق شده باشند و کسی که دارای علم و قدرت 
است، آنها را به بهترين شکل کنار يکديگر قرار داده باشد، اتفاقی بودن خلقت را به دنبال ندارد. ۳. عقل حکم 
می کند بر اينکه ناظم دارای علم و قدرت فوق العاده ای است که توانسته است مخلوقات را با چنین نظمی 
کنار يکديگر مرتب سازد که مزاحمتی برای يکديگر نداشته باشند. اين علم و قدرت با علوم و نیروهای مادی 
تفاوت دارد؛ زيرا از مهمترين خصوصیات علوم و قدرت های مادی اين است که محدودند و تمامی جوانب را 
نمی توانند در نظر بگیرند و با آزمايش و تجربه، پیشرفت می کنند و فزونی می يابند؛ مانند اينکه زمانی زمین 

را ثابت می دانستند و سپس به جهت پیشرفت علم و دانش، آن را متحرک می دانند.
مهمترين اشکالی که بر برهان نظم وارد شده است اين است که نهايت چیزی که از برهان نظم دانسته 
می شود وجود ناظم است ولیکن چگونگی اوصاف خصوصیات او را بیان نمی کند: »از راه علوم، انسان فقط 
همین مقدار- و نه بیشتر - می تواند جلو برود که عالم ناظمی دارد؛ اما آيا اين ناظم واجب الوجود و قائم به 

1- شیخ صدوق )ابن بابويه(، محمد بن على، التوحید، ص 71.

2- مانند سرودن شعری فاخر و با محتوا.

3- مطهری، مرتضى، توحید، ص 58. 



۳7۳7 بخش اول: اصول دین

ذات است يا از جای ديگر آمده؟ من نمی دانم. اين ناظم عالمَ علیم هم هست، اما آيا بکِلِّ شَی ءٍ عَلیِمٌ ؟ هیچ 
نمی شود اين را فهمید. قادر هم هست اما آيا عَلی  کلِّ شَی ءٍ قَدِيرٌ؟ باز نمی دانیم. آيا ازلی و ابدی است؟ باز 

نمی دانیم. همه چیز را می گويیم نمی دانیم«.۱
پاسخ اين اشکال با توجه به آنچه گفتیم روشن می شود بدين بیان که عالم دارای ناظم است که آن را 
با نظمی که از حیطه اختیار، آگاهی و توانايی بشر خارج است مرتب کرده و کنار يکديگر قرار داده است. 
اين ناظم همانند مخلوقات نیست و اوصاف و خصوصیات آنها را ندارد، به دلیل اينکه الف: خود مخلوقات 
توانايی ايجاد چنین نظم و هماهنگی را ندارند و ب: به علت بطلان دور و تسلسل؛ بايد به وجود ناظمی 
اقرار کنیم که ويژگی های مخلوقات )متجزی بودن، نیازمندی به مکان و زمان، ابتدای وجودی داشتن و...( 

را نداشته باشد.
به عبارت ديگر: در صورتی که ناظم عالم، خودش نیز نیازمند به ناظمی  باشد که او را به وجود آورده 
است، سراغ آن ناظم ديگر می رويم تا ببینیم آيا اين ناظم نیز نیازمند ناظمی ديگر است يا نیازی به ناظم 
ديگر ندارد؟ اگر نیازی به ناظم ديگر نداشته باشد، مطلوب ما ثابت می شود و اگر نیازمند ناظم ديگری باشد، 
به علت بطلان دور و تسلسل بايد به ناظمی برسیم که نیازمند ناظم نباشد. حال اگر به ناظمی رسیديم که 
نیازمند به ناظم ديگری نیست، عقل حکم می کند که آن ناظم بايستی مباين با ناظم هايی باشد که شناخته  
شده اند زيرا ناظم هايی که شناخته ايم، علم، قدرت و تمامی اوصافشان بر وجودی حکم می کند که ابتدای 
وجودی دارد و زوال پذير است و دانش و قدرتش دارای زيادی و نقصان است؛ لذا عقل حکم می کند که 
ناظم اين جهان بايستی دارای وجودی مباين و متمايز در اوصاف با موجودات جهان باشد و نیز دارای علم 

و قدرتی باشد که در حیطه انديشه در نمی آيد.

برهان حرکت
اين برهان يکی از ادله روشن و گويا بر وجود خداوند است و بیان مي کند که موجودي غیر از موجودات 
مادي وجود دارد که متمايز از آنهاست. از اجزا تشکیل نشده است، زمان دار و مکان دار نمی باشد، تغییر، 

تحرک و تحول در او راه ندارد.
برهان حرکت چند مقدمه دارد:

مقدمة اول: جهان متحرِّک است بدين معنا که جهان در حال تغییر و تحول تدريجی است، از کهکشان ها 
گرفته تا جانوران همگي در جنبش و تحرّک اند و در حرکت دائم و تغییر مستمر هستند؛ بلکه در درون هر 

موجودي نیز تحرّک و تغییر وجود دارد؛ اعم از تغییر در حجم، خاصیت، وضعیت.
راهنمای  اين دگرگونی ها  به توجه در  را  انسان ها  و  اشاره دارد  تغییر و تحول دائمی جهان  به  قرآن 

1- مطهری، مرتضى، توحید، ص 197.



نشر چتر دانش/ معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر ۳8۳8

ون﴾۱؛ خداوند 
ُ
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َ
ف
ْ
ؤ

ُ
 ت

�نَّ
َ
أ
َ
ُ ف ُ اللَّ ِّ ذلِكُ ي

َ تِ مِنَ الْ يِّ َ رِجُ الْ
نْ تِ وَ مُ يِّ َ َّ مِنَ الْ ي

َ رِجُ الْ
نْ ُ وى  �ي َبِّ وَ النَّ  الْ

ُ
َ فالِق  اللَّ

َّ
می نمايد: ﴿إِن

شکافنده دانه و هسته است؛ زنده را از مرده خارج می کند و مرده را از زنده بیرون می آورد؛ اين است خدای 
شما. پس چگونه از حق منحرف می شويد؟

يا تغییر در حرکتي، پديده اي رخ مي دهد  نیازمندي متحرِّک به محرِّک: در هر حرکت  مقدمة دوم: 
نیازمند محرِّک است؛ پس  از آن وجود نداشته است و هر پديده اي که در جهان رخ مي دهد  که پیش 
براي شروع تغییر و تحول ها نیازمند سبب هستیم. به عبارت ديگر: هر متحرِّکي در حرکت خود وابسته به 

کي است که آن را به حرکت در بیاورد. محرِّ
كُ بِه«۲؛ هرچه که حرکت مي کند،  وْ يَتَحَرَّ

َ
هُ أ

ُ
ك ى مَنْ يُحَرِّ

َ
كٍ مُحْتَاجٌ إِل لُّ مُتَحَرِّ

ُ
امام کاظم فرمودند: »ك

نیازمند چیزي است که او را به حرکت درآورد يا به واسطة آن حرکت نمايد.
مقدمه سوم: محرِّک اين جهان، بايستی که متحرک نباشد؛ زيرا بطلان دور و تسلسل از واضحات عقل 
است؛ پس وقتی محرّک بايستی غیر متحرک باشد، عقل حکم می کند که اوصاف و خصوصیات محرّک با 
خصوصیات متحرک ها متفاوت است و از حیث وجودی با آنها تفاوت دارد بدين معنا که هر آنچه اوصاف 
يافت  محرک  در  و...  داشتن  وجودی  ابتدای  بودن،  مکان دار  داشتن،  اجزا  جمله  از  می باشد  محرک ها 

نمی شود. 
داراي  معنا که آن محرِّک  بدين  ِک، غیرمتحرّک است  محرّّ دارای محرّک است که آن  نتیجه: جهان 
خواص مادي نیست؛ زيرا خاصیت ماديات اين است که داراي اجزا هستند و بدون اجزا، وجودی برای آنها 
تصور نمی شود؛ لذا داراي تحوّل هستند و در حرکت کردن، نیازمند به اجزا هستند که اين اجزا دارای 

ابتدای وجودی هستند.
برخي از آيات و رواياتي که بر برهان حرکت دلالت دارند؛ عبارتند از:

حَ  �يَ  الرِّ
ُ

سِل ْ ذِي �يُ
َّ
قرآن از انواع گوناگون حرکت اعم از مکانی، کیفی و ...ياد می کند و می فرمايد: ﴿وَهُوَ ال
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َّ
 الث

ِّ ُ
رَجْنَا بِهِ مِنْ ك

ْ
خ

َ
أ
َ
اءَ ف َ نَا بِهِ الْ

ْ
ل َ ن ْ �ن

َ
أ
َ
تٍ ف دٍ مَيِّ

َ
نَاهُ لِبَل

ْ
 سُق

ً
الا

َ
ا�جً ثِق َ َ

تْ س
َّ
ل
َ
ق
َ
ا أ

َ
تِهِ حَ�ةَّ إِذ يْ رَحَْ

َ
نَ يَد ْ

ا بَ�ي ً ْ بُ�ش

است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش رحمتش ]باران[ می فرستد؛ تا ابرهای سنگین بار را بردارند؛ 
]سپس[ ما آنها را به سوی زمین های مرده می فرستیم؛ و به وسیلة آنها، آب ]حیات بخش[ را نازل می کنیم؛ 

و با آن، از هرگونه میوه ای ]از خاک تیره[ بیرون می آوريم.
 َ  وَهِي

ً
ة

َ
ا جَامِد َ ُ سَ�ج ْ  �ةَ

َ
بَال جِ

ْ
ى ال َ حتی اشیايی که به ظاهر ساکن هستند نیز در حال تغییر و تحول هستند: ﴿وَ�ةَ

حَابِ﴾۴؛ کوه ها را می بینی، و آنها را ساکن و جامد می پنداری، در حالی که مانند ابر در حرکتند. رُّ مَرَّ السَّ ُ �ةَ

1- أنعام/ 95.

2- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج  1، ص 125.

3- اعراف/ 57.

4- نمل/ 88.



۳۹۳۹ بخش اول: اصول دین

آمدن شب و روز و طلوع و غروب ماه و خورشید از نشانه هايی است که بر وجود خداوند دلالت می کند: 
مَرُ﴾۱؛ و از نشانه های او، شب و روز و خورشید و ماه است.

َ
ق
ْ
مْسُ وَال

َّ
ارُ وَالش َ َّ  وَال�ن

ُ
يْل

َّ
تِهِ الل ﴿وَمِنْ آ�يَ

 
َ

ون
ُ
رْضِ وَلِيَك

أَ ْ
مَاوَاتِ وَالا  السَّ

َ
وت

ُ
ك

َ
َ مَل اهِ�ي َ ِي إِ�جْ

 �نُ
َ

لِک
َ

ذ
َ
ماه و ستارگان در حال حرکتند و جا به جا می شوند: ﴿ك

 
َ

ال
َ
ا ق

ً
زِغ مَرَ �جَ

َ
ق
ْ
ى ال

َ
ا رَأ َّ لَ

َ
نَ * ف فِلِ�ي

آ ْ
حِبُّ الا

ُ
 أ

َ
 لا

َ
ال

َ
 ق

َ
ل

َ
ف
َ
ا أ َّ لَ

َ
ي ف

ِّ
ا رَ�ج

َ
 هَذ

َ
ال

َ
بًا ق

َ
وْك

َ
ى ك

َ
 رَأ

ُ
يْل

َّ
يْهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل َّ لَ

َ
نَ * ف وقِنِ�ي ُ مِنَ الْ

ا  َّ لَ
َ
ُ ف �جَ

ْ
ك

َ
ا أ

َ
ي هَذ

ِّ
ا رَ�ج

َ
 هَذ

َ
ال

َ
 ق

ً
ة

َ
زِغ مْسَ �جَ

َّ
ى الش

َ
ا رَأ َّ لَ

َ
نَ * ف �ي

ِّ
ال وْمِ الضَّ

َ
ق
ْ
نَّ مِنَ ال َ و�ن

ُ
ك

أَ َ
ي لا

ِّ
ي رَ�ج ِ

دِ�ن ْ ْ �يَ نْ لَ ِ
�أ
َ
 ل

َ
ال

َ
 ق

َ
ل

َ
ف
َ
ا أ َّ لَ

َ
ي ف

ِّ
ا رَ�ج

َ
هَذ

﴾۲؛ و اين چنین، ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان داديم؛ ]تا  َ
ون

ُ
ك ِ

ْ �ش
ُ
ا ت ِيءٌ مَِّ

ي �جَ
ِّ وْمِ إِ�ن

َ
 �يَ ق

َ
ال

َ
تْ ق

َ
ل
َ
ف
َ
أ

به آن استدلال کند،[ و اهل يقین گردد. هنگامی که ]تاريکی[ شب او را پوشانید، ستاره ای مشاهده کرد، 
گفت: اين خدای من است؟ امّا هنگامی که غروب کرد، گفت: غروب کنندگان را دوست ندارم. و هنگامی که 
ماه را ديد که طلوع می کند، گفت: اين خدای من است؟ امّا هنگامی که غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم 
مرا راهنمايی نکند، مسلّماً از گروه گمراهان خواهم بود. و هنگامی که خورشید را ديد که طلوع می کند، 
گفت: اين خدای من است؟ اين ]از همه[ بزرگتر است. امّا هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم من از 

شريک هايی که شما ]برای خدا[ می سازيد، بیزارم.
يْهِ 

َ
عَل يَجْرِي   

َ
ايشان می فرمايد: »ل است،  اشاره شده  برهان حرکت  به   المومنین امیر  در کلمات 

هُ«۳؛ 
َ
حْدَث

َ
بْدَاهُ وَ يَحْدُثُ فِيهِ مَا هُوَ أ

َ
جْرَاهُ وَ يَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أ

َ
يْهِ مَا هُوَ أ

َ
يْفَ يَجْرِي عَل

َ
 وَ ك

ُ
ة

َ
حَرَك

ْ
ونُ وَ ال

ُ
ك السُّ

حرکت و سکون بر او جاری نیست؛ چگونه بر او جاری باشد آنچه که او جاری کرده؟ و چگونه صفتی را که 
در مخلوقی آفريده، به آفريننده باز گردد؟ يا آنچه را حادث کرده در خود او حادث شود؟

تغییر و دگرگونی حالات و اراده ها، دلیل بر وجود خداوند است. فردي از امیرالمومنین سؤال کرد 
حَالِ وَ ضَعْفُ 

ْ
يَاءَ تَحْوِيلُ ال

ْ
ش
َ
أ  

ُ
ة
َ
ث

َ
ل

َ
که چه دلیلي براي اثبات خداوند وجود دارد؟ حضرت پاسخ دادند: »ث

 .۳ قوا.  تضعیف   .۲ حالات.  تغییر   .۱ دارد:  وجود  صانع  اثبات  براي  مورد  سه  ةِ«۴؛  هِمَّ
ْ
ال ضُ 

ْ
ق
َ
ن وَ  انِ 

َ
رْك

َ ْ
ال

دگرگوني اراده ها.
ى 

َ
از امام صادق پرسیدم آيا خداوند به صورت ازلي متحرک بوده است. امام صادق فرمود: »تَعَال

فِعل«5؛ برتر است خداوند از اينکه متحرک باشد، حرکت از صفات 
ْ
 بِال

ٌ
ة
َ
 مُحْدَث

ٌ
ة
َ
 صِف

َ
ة

َ
حَرَك

ْ
لِكَ إِنَّ ال

َ
هُ عَنْ ذ

َّ
الل

حدوث است. 
امام صادق تحرک و تغییر را لازمه اشیا می داند و خداوند را از اين صفت، مجزا می داند و می فرمايد: 
ى هَيْئَةٍ 

َ
وْنٍ وَ مِنْ هَيْئَةٍ إِل

َ
ى ل

َ
وْنٍ إِل

َ
وْ يَنْتَقِلُ مِنْ ل

َ
وَالُ أ رُ وَ الزَّ يُّ

َ
غ هُ التَّ

ُ
ل
ُ
وْ يَدْخ

َ
رُ أ يَّ

َ
وْ يَتَغ

َ
 يَبِيدُ أ

َّ
يْ ءٌ إِل َ

يْسَ ش
َ
هُ ل

َّ
»إِن

1- فصلت/ 37. 

2- انعام/ 75- 78.

3- شريف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغة، ص 273، خطبه 186.

4- شعیری، محمد بن محمد، جامع الاخبار، ص 7.

5- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج  1، ص 107



نشر چتر دانش/ معارف اعتقادی امامیه به انضمام متن و ترجمه شرح باب حادی عشر ۴۰۴۰

 يَزَالُ 
َ

مْ يَزَلْ وَ ل
َ
هُ ل

َّ
إِن

َ
مِينَ ف

َ
عَال

ْ
 رَبَّ ال

َّ
ى زِيَادَةٍ إِل

َ
صَانٍ إِل

ْ
ق
ُ
صَانٍ وَ مِنْ ن

ْ
ق
ُ
ى ن

َ
ةٍ وَ مِنْ زِيَادَةٍ إِل

َ
ى صِف

َ
ةٍ إِل

َ
وَ مِنْ صِف

ةٍ وَاحِد«۱؛ هر چیزی جز خداوند نابود می شود يا دگرگون می گردد يا تغییر و زوال در آن راه می يابد يا 
َ
بِحَال

از رنگی به رنگ منتقل می شود يا ]وصف خود را عوض می کند و[ از صورتی به صورت ديگر و از صفتی به 
صفت ديگر و ]يا[ از فزونی به کاهش می گرايد و ]يا[ از کاستی به فزونی می گرايد؛ همانا پروردگار جهانیان 

است که از ازل تا ابد به يک حال است.
خلاصة برهان حرکت: ۱. اشیا داراي تغییر و تحول هستند ۲. هر متحرِّکي نیازمند محرِّک است ۳. 
محرِّک يا خودش، ثابت است يا اينکه متغیّر است. ۴. به علت بطلان دور و تسلسل، بايستی به محرِّکي 

برسیم که غیرمتحرِّک باشد. 
نتیجه: عقل حکم می کند، چیزي که داراي تحرُّک نباشد، جسم و مادی نیست و خواص آن - اعم از 

متجزی بودن، مکان داربودن، ابتدای وجودی داشتن و ...- را ندارد.
پس اين برهان به دو محور اساسی در خدا شناسی اشاره می کند:

۱. محرِّک جهان، عوارض و ويژگی های موجودات جهان متحرک را ندارد؛ زيرا با حضور در اين جهان، 
در معرض تغییر، تحرک و تحول قرار می گیرد.

نیازمندی به اجزا، مکان،  ۲. محرِّک جهان، دارای تغییر و تحول نمی باشد؛ زيرا تغییر داشتن لازمه 
زمان و محرِّک می باشد.

تفاوت برهان حرکت و برهان حدوث: حرکت، به تغییر تدريجی يک شیء گفته می شود؛ لذا در برهان 
ويژگی های محرک  بعد که می خواهیم  و در مرحله  نمی شود  نگاه  و خود شیء  اصل  به  ابتدا  از  حرکت 
غیرمتحرک را بیان کنیم، به خصوصیات آن اشیا پرداخته می شود و گفته می شود که محرک غیرمتحرک، 
دارای خصوصیاتی مباين و ممتاز از آن اشیا می باشد. اما در برهان حدوث از همان ابتدا، به اصل و خود 
وجود يک شیء نگاه می شود بدين صورت که آيا آن شیء، ابتدای وجودی دارد يا اينکه قديم است و نیاز 

به محدِثی ندارد.

برهان خودشناسي؛ تفکر در مخلوقات )مخلوق هستي و نیاز به خالق داري(
اين برهان بیان مي نمايد که هر فردي به خويشتن بنگرد و می بیند داراي جسمي است که از اجزاي 
متعدد و مختلف تشکیل يافته است؛ اين اجزا با هماهنگي با يکديگر کار مي کنند و داراي قوت و ضعف 
هستند و روزي به وجود آمده اند و روزي نیز از بین مي روند، به اين نتیجه مي رسد که  او را آفريننده 
به  نیازمند  نیز  او  وگرنه  باشد  فرد  آن  اوصاف  برخلاف  آفريننده،  آن  صفات  بايد  که  است  سازنده ای   و 

ايجادکننده اي است.
برهان خودشناسی چند مقدمه دارد:

1- كلینى، محمد بن يعقوب، الكافى، ج 1، ص 115.
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